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با سفر وزیر امور خارجه کشورمان به پاکستان، عمان و 
روسیه، این پرسش اساسی مطرح می شود که تحرکات 
دیپلماتیک اخیر ایران تا چه ‌اندازه می تواند در مسیر رفع 
تنش هــای ایران و آمریکا و تقویت جریان دیپلماســی 

راهگشا باشد؟
واقعیت آن اســت کــه ما با وضعیتی تعلیق شــده 
میان ایران، ایالات متحده و اســرائیل مواجه هستیم؛ 
وضعیتــی که از آن می توان به »نــه جنگ، نه صلح« 
تعبیر کرد. این شــرایط از یک منظر نگران کننده و از 
زاویه‌ای دیگر امیدبخش اســت. ابتــدا باید به جنبه 
امیدبخش اشــاره کرد چراکه تصویر روشن تری دارد. 
امیدواری از آن‌روســت که نیروهای مسلح ایران اعم 
از ارتش و سپاه، می توانند از فرصت آتش بس موجود 
بهــره گرفته و آرایش رزمی خود را براســاس تجارب 
جنــگ اخیر)که حــدود  40روز به طــول انجامید( 
بازتنظیم کننــد. به‌ویژه در حوزه پدافنــد زمین به هوا 
و ضدموشــک می توانند، آمایش خود را متناســب با 
تحــولات احتمالــی آینده اصلاح کننــد. این بخش 

مربوط به جنبه امیدوارکننده آتش بس است.
امــا نگرانی از آن جهت اســت کــه ایالات متحده 
و اســرائیل ممکن اســت از این فرصت بــرای جبران 
کاستی های خود بهره ببرند. براساس اظهارات مقامات 
آمریکایی و اطلاعات دریافتی به نظر می‌رسد این کشور 
به‌دنبال افزایش تولید و تکمیل ذخایر ضدموشکی خود 
ازجمله سامانه های »تاد« و »پاتریوت« است. شواهد 
حاکی از آن اســت که آمریکا و اسرائیل در سه شیفت 
کاری برای افزایش مهمات تلاش می کنند. این احتمال 
وجود دارد که پشــت پرده آتش بس فعلی، آماده سازی 
برای جنگی دیگر نهفته باشد؛ جنگی که در آن مجدداًً 
از عنصر غافلگیری استفاده شــود. این راهبرد به‌ویژه 
برای اســرائیل که نظامی گری خود را بر پایه غافلگیری 
و جنگ هــای برق آســا و تعیین کننده بنــا نهاده کامًلاً 

آشناست.
نکته دیگر، تغییر آرایش نظامی آمریکاست که تمایل 
دارد رویارویی ها را به سمت دریا سوق دهد. این تغییر 
رویکرد ضمن کاهش هزینه ها برای واشــنگتن، امکان 
تعریف مجدد بانــک اهداف را فراهم می کند. از طریق 
محاصره اقتصادی ایران در دریا، آمریکا قصد دارد آنچه 
را در زمین به آن دســت نیافته در دریا محقق کند. این 
عوامل می تواند، تبیین کننده پشت پرده آتش بس جاری 
باشد. بنابراین نمی توان نسبت به این فضا بی تفاوت بود.
پاسخ ایران چیســت؟ آیا حمله پیش‌دستانه خواهد 
بود؟ یا فعال ســازی چرخه دیپلماسی؟ یا انتقال میدان 

نبرد از خشکی به دریا؟
ارزیابی این قلم آن اســت که ایــران در دو عرصه 
احتماًلاً بــا چالش مواجــه خواهد شــد به‌ویژه در 
رویارویی های دریایــی. ایران پیش از این ثابت کرده 
که می تواند، تهدیدهای خاکی و بمباران های زمینی 
را با اســتفاده از قدرت موشکی خود به فاز رویارویی 
دریایی منتقل کند. امروز می‌دانیم که ایران با تکیه بر 
کنترل یا بستن تنگه هرمز عمًلاً چالش را از خشکی 
به آب ها کشانده است. اما در شرایط کنونی، آتش‌بس 
تنها محدود به خشکی است و دریاها همچنان عرصه 
جنگ باقی مانده‌اند. آمریکا با اســتمرار محاصره و 
توقیف نفتکش های ایــران عمًلاً رویارویی دریایی را 
ادامه می‌دهد. با این‌ حال همین مسأله را نباید کامًلاً 
منفــی تلقی کرد؛ زیرا ایران توانســته اســت، کانون 
چالش را از قلمرو زمینی خود خارج کند. اما آیا ایران 
می تواند در شــرایط محاصره اقتصــادی دوام آورد؟ 
پاسخ منفی است. ادامه این روند ریسکی بسیار بالا 

را به همراه دارد.
از این‌رو پیشنهاد می شود که ایران از تنگه های دیگر 
به عنوان اهرم اســتفاده کرده و چالش را از تنگه هرمز و 
محاصره بنادر خود به حوزه های استحفاظی و مناطق 
دارای منافع حریف، به‌ویژه اســرائیل در دریای سرخ، 
منتقل کند. با وجود توانمندهای یمن، این سناریو کامًلاً 

شدنی است. 
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ماشاالله شمس‌الواعظین

روزنامه‌نگار

در فضایی کــه ماه ها رایزنی هــای پیچیده و 
اختلافات عمیق میان جریان های سیاســی 
عراق، فرآیند تعیین نخســت‌وزیر جدید را به 
بن بست کشــانده بود، ســرانجام چارچوب 
هماهنگــی نیروهــای سیاســی شــیعه در 
نشســتی سرنوشت ســاز، گزینه نهایی خود 
را معرفی کــرد. این ائتلاف کــه بزرگ ترین 
بلوک سیاسی شیعه در عراق به شمار می‌رود 
پس از بررســی و ارزیابی اســامی مختلف، 
علــی الزیــدی را به عنوان نامــزد خود برای 
تصدی پست نخست‌وزیری و تشکیل دولت 
آتی معرفی کــرد. خبرگزاری رســمی عراق 
بلافاصله این خبر را منتشــر و اعلام کرد که 
بیانیه‌ای رســمی،  در  چارچوب هماهنگی، 
تلاش های دولت پیشــین به ریاست محمد 
شیاع الســودانی را طی سه سال‌ونیم گذشته 
تحســین کرده اســت. بــه گفته ایــن بیانیه 
عملکرد کابینه سابق در مقابله با چالش های 
اقتصــادی منطقــه‌ای و بین‌المللی، ازجمله 
بحران های ناشــی از نوسانات قیمت انرژی 
و فشــارهای ژئوپلیتیک، به عنوان الگویی از 
مدیریت ملی و مسئولانه ستوده شده است. 
اما آنچه بیش از هــر چیز در این بیانیه توجه 
ناظران را به خود جلب کرد، قدردانی ویژه از 
مواضع تاریخی نوری المالکی، رئیس ائتلاف 
دولت قانون و محمد شیاع السودانی، رئیس 
ائتلاف بازســازی و توسعه بود. این دو چهره 
شاخص سیاسی که پیش تر، نام آنها به عنوان 
جدی ترین گزینه های نخســت‌وزیری مطرح 
می شد با انصراف داوطلبانه از نامزدی، راه را 
برای خروج از بن بست سیاسی هموار کردند. 
چارچوب هماهنگی این اقدام را تجلی روحیه 
مسئولیت پذیری و اولویت منافع ملی بر منافع 

جناحی ارزیابی کرد. 
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گزارش

گروه سیاسی: دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران 
با انتقــاد از روند تخریب و توهین به شــخصیت های 
سیاسی کشور هشدار داد که ادامه این رفتارها، نه تنها 
چهره های باســابقه را از صحنه حذف می کند بلکه در 
نهایت کشور را به جایی می‌رساند که هیچ فرد معتبری 
برای اداره امور باقی نخواهد ماند. سیدحسین مرعشی 
تأکیــد کرد اگر بــزرگان امروز در برابر ایــن هتاکی ها 

سکوت کنند، فردا نوبت خود آنها خواهد رسید.
مرعشــی در گفت‌و گو با ایلنا با اشــاره به چهلمین 
روز شــهادت شــهید لاریجانی درباره بی مهری‌ها و 
کم لطفی ها نسبت به او از سوی افراد تندرو و ادامه این 
رفتارها از سوی تندروها درباره برخی دیگر از مقامات 
سیاســی کشــور گفت: امروز در ایران با یک مشکل 
جدی مواجه هستیم؛ شخصیت های ملی و در جهان، 
شخصیت های بین‌المللی کم داریم و همان تعداد کم را 
هم قدر نمی‌دانیم و برای آنها احترام قائل نیستیم. او با 
اشــاره به طبیعی بودن اختلاف نظر در عرصه سیاست 
افزود: در دوره هایی ممکن اســت که شخصیت‌های 
سیاســی با یکدیگر مواضع متفاوت داشــته باشند اما 
مسأله مهم این است که ما نپذیرفته‌ایم این افراد، حتی 
اگر دیدگاه شــان با ما متفاوت باشد، همچنان محترم و 
مفیدند. این نگاه نادرست امروز به یک آفت جدی در 

سیاست داخلی تبدیل شده است.
مرعشی درباره شــهید لاریجانی نیز گفت: او یکی 
از شخصیت هایی بود که همیشه بر اساس اعتقاداتش 
حرکت کرد و حاصل ســال ها تجربه مدیریتی بود. از 
ریاســت مجلس تا دبیری شــورای عالی امنیت ملی و 
وزارت ارشــاد، بخشــی از تاریخ معاصر ایران با نام او 
گره خورده است. دشــمن چنین شخصیتی را در اوج 
توانایی از ما گرفت؛ فردی که هم در حوزه نظامی و هم 
در عرصه دیپلماســی می توانست مؤثر باشد. مرعشی 
تصریــح کرد: امیدوارم که جامعه ما به جای حســرت 
خــوردن بر گذشــته پرافتخار و یا اندیشــیدن و تمرکز 
بــر آینده آرمانی با ترک ایــن خصوصیت به واقع گرایی 
گرایش پیدا کند و واقع گرایانه به مســائل نگاه کند و با 
ارزیابی واقعی از امکانات مان بتواند، تصمیمات درست 
بگیرد. وی ادامه داد: امروز تصمیم درست برای ایران، 
نگاه همزمان به میدان و دیپلماسی است. همان‌طور که 
از نیروهای مسلح و مدافعان کشور تقدیر می کنیم باید 
از تیم های مذاکره کننده و افرادی که در عرصه سیاسی و 
دیپلماتیک نقش دارند نیز حمایت کنیم. بدون استفاده 
همزمان از قدرت نظامی و ابزار دیپلماســی، نمی‌توان 

منافع کشور را به شکل حداکثری تأمین کرد.
دبیرکل حــزب کارگزاران ســازندگی با اشــاره به 
برخی شــعارهای تند علیه مســئولان سابق کشور در 
تجمعات خیابانــی گفت: بزرگان نبایــد اجازه دهند، 
شخصیت های مؤثر ایران مورد هجمه قرار گیرند. اگر 
ایــن روند ادامه پیدا کند هیچ کس معتبر نخواهد ماند. 
مرحوم هاشمی‌رفسنجانی در این  باره گفته بود »آسیاب 
به نوبت است«؛ یعنی امروز نوبت یک نفر است و فردا 
نوبت دیگری. مرعشی تأکید کرد: اگر این هتاکی ها و 
توهین ها ادامه پیدا کنــد، نوبت خود بزرگان فعلی هم 
خواهد رســید. دیر یا زود چرخ می چرخد و کشور به 
نقطه‌ای می‌رسد که هیچ آدم معتبری باقی نمانده است. 
او در پایان با مقایســه ایران و ترکیه گفت: در ترکیه، با 
وجود اختلافات سیاسی، نام آتاتورک همچنان محترم 
اســت و حتی مخالفانش هم نمی توانند علیه او سخن 
بگویند. اما ما در ایران از مصدق تا هاشمی، خاتمی، 
روحانی و لاریجانی همه را یکی یکی بی‌اعتبار کرده‌ایم 
و کنار گذاشتیم. یک ملت موفق باید از سرمایه هایش 
حفاظت کند. ســپردن سیاست به گویندگان بی تجربه 
سیاسی و فرصت دادن برای تخریب کردن سرمایه های 
کشور، هیچ عاقبت خوشی را برای ایران رقم نمی‌زند.

هشدار سیدحسین مرعشی
درباره تخریب سرمایه های کشور: 

هتاکی ها ادامه پیدا کند،
نوبت خود بزرگان فعلی می شود

شبکه‌ای که قرار بود جهانی باشد این روزها برای ایرانی ها 
شــبیه یک مسیر پرسنگلاخ انتخابی شــده؛ مسیری که برای 
بعضی ها باز است، برای بعضی ها نیمه باز و برای بخش بزرگی 
از جامعــه همچنان محدود یــا کند. در میانــه این وضعیت 
اصطلاحی تازه با عنوان »اینترنت پرو« به ادبیات رسمی کشور 

وارد و این روزها به مناقشه‌ای مهم تبدیل شده است.
در این شــرایط بیشــتر از قبل یادمان می آیــد که یکی از 
وعده های پررنگ مسعود پزشکیان در دوران انتخابات، کاهش 
محدودیت ها و حرکت به ســمت رفع فیلترینگ و دسترســی 
آزادتــر به اینترنت جهانی بــود. وعده‌ای که حــالا در میدان 
واقعیت با مجموعه‌ای از بحران های امنیتی، جنگ، تنش های 
منطقه‌ای و شرایط پس از آتش بس با مسیری متفاوت روبه‌رو 

شده است. نه تنها فیلترینگ به شکل گسترده تر 
ادامه دارد بلکه دسترســی عمومــی به اینترنت 
بین‌الملل هــم همچنان با محدودیت های جدی 
مواجه است و در کنار آن ســازوکار تازه‌ای به نام 
اینترنت پرو شــکل گرفته که عمًلاً دسترســی را 

طبقه بندی می کند.

روایت دولت از اینترنت پرو
اما فاطمــه مهاجرانی، ســخنگوی دولت، 
روز گذشــته تأکید کرد کــه اینترنت پرو با هدف 
حفظ فعالیت کسب‌وکارها در شرایط بحرانی و 
با مصوبه شــورای عالی امنیت ملی اجرایی شده 
اســت. او گفت که این تصمیم در بستر وضعیت 
خاص کشور گرفته شــده و قرار است با عادی 

شدن شرایط تغییر کند. مهاجرانی البته همزمان تأکید دارد که 
دولت با هر نوع بی عدالتی ارتباطی مخالف اســت و اینترنت را 
حق شــهروندی می‌داند اما در عین‌ حال ملاحظات امنیتی را 

عامل اصلی این محدودیت ها معرفی می کند.
در ادامه، دامنــۀ انتقادها از واگــذاری اینترنت پرو به قوه 
قضائیه هم رســید و رئیس دســتگاه قضا با انتقاد از واگذاری 
اینترنت پرو بــه برخی افراد، از مســئولان قضایی جمهوری 
اسلامی خواست درباره چگونگی اختصاص این نوع خطوط 
تحقیق کنند. غلامحســین محســنی‌ اژه‌ای در نشســتی به 
شنیده هایش درباره اســتفاده افرادی از اینترنت پرو اشاره کرد 
که به گفته او »ربطی به شغل شــان« نــدارد و »بابت آن چند 
۱۰ میلیون تومان« پول رد و بدل شــده است. او این وضعیت 
را »هم تبعیض و هم فســاد« خواند. او همچنین ساعتی بعد 
در شــبکه ایکس نوشت: »به دادســتانی کل کشور و سازمان 

بازرسی دســتور دادم موضوع چگونگی اختصاص خط های 
سفید و اینترنت پرو را پیگیری کنند«. 

وزیر ارتباطات، سید ســتار هاشــمی، هم پیش تــر در این رابطه 
موضع‌گیری کرده و بــا بیان اینکه اینترنــت باکیفیت حق همه مردم 
است، تأکید کرد که هرگونه تفکیک دسترسی، ازجمله مدل هایی مانند 

اینترنت طبقاتی، در تعارض با نگاه کارشناسی وزارتخانه قرار دارد.
در ســطح ریاســت جمهوری هم روایت مشــابهی شنیده 
می شود. ســید محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات دفتر 
رئیس جمهور اخیرًاً در شبکه ایکس نوشت که مسعود پزشکیان 
با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌الملل قویًاً مخالف 
اســت اما همزمان تأکید کرد، طرح اینترنت پرو که با مصوبه 
شورای عالی امنیت ملی در حال انجام است صرفًاً راهی موقت 

برای دسترسی های ضروری به اینترنت جهانی است.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، هم در 
گفت‌وگو با خبرنگاران، فضای فعلی را نتیجه شــرایط جنگی 
دانســت و تأکید کرد که این محدودیت ها دائمی نیســتند. او 

از مردم خواســت در این دوره »دندان روی جگر بگذارند« و 
وعده داد که با بازگشــت شرایط به حالت عادی، اینترنت هم 
به وضعیت طبیعی بازخواهد گشت. درنهایت دیروز در خبرها 
آمد که مجلس هم وارد این پرونده شده است. کمیسیون صنایع 
و معادن اعلام کرده که موضوع اینترنت پرو، نحوه دسترسی و 
حتی قیمت گذاری آن در دســتور بررسی رسمی قرار گرفته و 
قرار است، وزیر ارتباطات درباره جزئیات این طرح به مجلس 
پاسخ دهد. برخی نمایندگان نیز این پرسش را مطرح کرده‌اند که 
اگر هدف، ارتقای کیفیت اینترنت است چرا این دسترسی برای 

همه شهروندان فراهم نمی شود.

سه‌راهی دولت، امنیت و مردم
در مجموع، آنچه امروز تحت  عنوان اینترنت پرو جریان 
دارد، نقطه تلاقی ســه روایت متفاوت است. روایت دولت 

که آن را تصمیمی امنیتی و موقت می‌داند، روایت منتقدان 
که آن را گســترش تبعیض دیجیتــال می خوانند و روایت 
نهادهــای نظارتی که در حال بررســی ابعــاد اقتصادی و 
اجتماعی آن هســتند و در این میان اینترنت همچنان برای 
بسیاری از کاربران به عنوان مسئله‌ای در انتظار تعیین تکلیف 

باقی مانده است.
اما در لایه پنهان تر این جدال، یک واقعیت دیگر هم دیده 
می شــود؛ اینکه تصمیم‌گیری درباره اینترنت دیگر صرفًاً در 
سطح یک وزارتخانه یا حتی دولت انجام نمی شود. همان طور 
که مسئولان دولت بارها تأکید کرده‌اند، اینترنت پرو بر‌اساس 
مصوبه شــورای عالی امنیت ملی شکل گرفته؛ نهادی که در 
شرایط خاص، تصمیم های آن می تواند مسیر سیاستگذاری 
در حوزه هــای کلان را تغییــر دهــد. این یعنی بخشــی از 
اختیارهایی که پیش تر در حیطه دولــت و وزارت ارتباطات 
تعریف می شد حالا به سطحی بالاتر و امنیتی تر منتقل شده 
و عمًلاً مسیر تصمیم گیری را پیچیده تر کرده است. دولت از 
یک  طرف تلاش می کند، تأکید کند که نگاهش 
به اینترنت »حق عمومی و غیرطبقاتی« است 
امــا از طرف دیگر مجبور اســت در چارچوب 
مصوبــات نهــادی حرکــت کند کــه اولویت 
اصلی‌اش، مدیریت شــرایط امنیتی و بحرانی 
است. همین دوگانگی هم تصویر فعلی از دولت 
را شکل داده؛ دولتی که همزمان باید پاسخگوی 
مطالبه اجتماعی برای اینترنت آزاد باشــد و در 
عین‌ حال مجری تصمیم هایی باشد که در سطح 
امنیتی اتخاذ شــده‌اند. نتیجه این وضعیت هم 
شکل گیری مدلی است که در آن اینترنت برای 
همه یکســان تعریف نمی شود و دسترسی ها بر 
اساس شــرایط و گروه‌ها تفکیک شده است؛ 
چیزی که در قالب اینترنت پرو خود را نشــان 
داده اســت. در همین حال بحث قیمت گذاری و دسترسی 
متفاوت به این نوع از اینترنت هم حساســیت های اجتماعی 
را افزایش داده و این پرســش را در افکار عمومی مطرح کرده 
که اگر اینترنت یک حق عمومی اســت چــرا باید کیفیت و 
سطح دسترسی آن برای گروه های مختلف متفاوت باشد؟ و 
اگر این تفاوت ناشی از شرایط امنیتی است، مرز میان موقت 
بودن و تثبیت شدن آن دقیقًاً کجاست؟ به ‌این  ترتیب اینترنت 
پرو حالا به نقطه‌ای تبدیل شــده که در آن دولت، شــورای 
عالی امنیت ملی و افکار عمومی در ســه مسیر متفاوت اما 
به هم  پیوسته قرار گرفته‌اند؛ تصمیم هایی که در سطح امنیتی 
گرفته می شود، اجرا در سطح دولت انجام می شود و اثراتش 
مستقیمًاً در زندگی روزمره مردم دیده می شود و همین زنجیره 
چالش جدیدی را شکل داده که هنوز پاسخ روشنی برای آن 

در فضای عمومی وجود ندارد.

و مصوبه شــورای عالی امنیت ملی است اینترنت پر
سخنگوی دولت تأکید کرد: دولت با بی عدالتی ارتباطی مخالف است

گروه سیاســی: ماجرا از یک گزارش شــروع شــد؛ گزارشی با 
تیتر»لوبیای ســحرآمیز« که در خبرگزاری تســنیم منتشر شد و 
اشــاره اش به موضوع شروط ایران در مذاکرات با آمریکا، خیلی 
‌زود تبدیل به جرقه‌ای شــد برای یک جدال تــازه در دل جریان 
اصولگــرا. رجانیوز، رســانه‌ نزدیک به ســعید جلیلی و جبهه 
پایداری با مدیریت میثم نیلی، به این گزارش واکنش نشــان داد 
و در یادداشــتی انتقادی، بدون نام بردن مســتقیم از تســنیم، به 
محتوای گزارش تاخت و نوشت که در آن، خطوط قرمز مذاکرات 
با عبارتی »شرم آور« توصیف شده است. رجانیوز تأکید کرد چنین 
ادبیاتی قابل قبول نیســت و این رسانه باید اشتباه خود را اصلاح 

کرده و عذرخواهی کند.
در ادامه، خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این انتقاد، مطلبی تند 
با عنوان »راه رجایی یا روش کشــمیری؟« منتشر کرد و به شدت 
به رجانیوز حمله برد و نوشــت: »یکی از سایت ها به نام رجانیوز 
به رغم ســابقه تلاش بنیانگذاران مومن انقلابی اولیه، چند سالی 
اســت با تغییر تیم اداره کننده به رویکرد مشکوک و تفرقه‌افکنی 
روی آورده که یکی از نقاط ســیاه کارنامه‌اش توهین آشــکار به 
مراجع اســت؛ حال این ســایت این روزها بــه دروغ مدعی نقد 
دیگران به خطوط قرمز رهبر معظم انقلاب شــده اســت«. در 

بخش دیگری از این یادداشــت آمده: »اهانــت به مراجع، تنها 
یک بخش از کارنامه ستیزه جویانه این گروه کوچک است؛ فقط 
تماشا کنید و ببینید آن ها طی همین روزهای اخیر چه کسانی را 
مورد هجمه و تخریب قرار داده‌اند؟ از ســخنران اصیلی همچون 
حجت‌الاسلام حامد کاشــانی تا مداح انقلابی مانند حاج میثم 
مطیعی، هر کس به وحدت بر مبنای فرامین رهبر معظم انقلاب 
تاکید کنــد، با حمله اینها مواجه می شــود! و البته این مســاله 
مختص زمان حاضر هم نیســت؛ برخی افراد مورد حمایت این 
جریــان به بهانه نقد یک مطلب )که درباره جزییات آن قضاوتی 
نداریم( چه رفتاری با دفتر نشــر آثار امام شــهید کردند؟! برخی 
از اعضای این جریان چه مواضعی درباره حاج قاســم سلیمانی 
داشتند؟! با سرداران شــهید مانند سلامی و باقری و حاجی‌زاده 
چگونــه برخورد می کردنــد و حالا با چه رویی خــود را مدافع 

سرداران نقطه‌زن کشور می خوانند؟!«
تسنیم ادامه می دهد: »ریاکاری و سیاست بازی و تفرقه‌افکنی 
و تکمیل پازل دشــمن اگر روش کشــمیری نباشــد حداقل راه 
رجایی نیست! نام شهید رجایی با اخلاص و تقوا و اسلام‌دوستی 
و احترام به مراجع عظام و اتحاد ملی گره خورده است. اگر روش 
کشــمیری که همان ترور اشــخاص بود مذموم و محکوم است؛ 

نزاع تازه میان تسنیم و رجانیوز بر سر تفسیر خطوط قرمز مذاکرات

سیاست

جدال در اردوگاه اصولگرایانجدال در اردوگاه اصولگرایان

عاطفه شمس

گروه سیاسی

»ترور شخصیتی« کمتر از ترور فیزیکی نیست؛ چه آنکه خداوند 
، تســنیم  فرمــود آبروی مومن از کعبه هم بالاتر اســت. و نهایتًاً
ترجیح می‌دهد از این پس  بار دیگر همچون گذشته، تمرکز خود را 
صرفًاً بر مبارزه با آمریکا و اسرائیل قرار دهد و وقت خود را بیش 

از این برای پاسخگویی به توهمات مصروف نکند«.
پــس از این حمله، رجانیــوز دوباره واکنش نشــان داد و در 
یادداشــتی تازه نوشت: »برچسب‌زنی به نیروهای انقلابی در این 
طیف فکری ســابقه‌ای دیرینه دارد؛ خطاب قرار دادن نیروهای 
حزب‌اللهی با عباراتی چون »تندرو، افراطی، رادیکال، خوارج، 
نئوفرقان« و مانند آن هیچگاه از حافظه تاریخی فعالان سیاسی 
و رسانه‌ای جریان انقلاب پاک نخواهد شد«. رجانیوز همچنین 
نوشــته است: »تســنیم در این مطلب با توصیفاتی چون »روش 
کشــمیری« و »جریان مشکوک«، مدعی »اهانت به مراجع« و 
»اقدامات ضدامنیت ملی« از ســوی رجانیوز شده و در نهایت با 
اشــاره‌ای خنده‌دار به اینکه »آبروی مومن از کعبه بالاتر است« 
اعلام کرده که وقت خود را برای پاســخگویی به نقدهای مطرح 
شده، صرف نخواهد کرد. رجانیوز ضمن ابراز تاسف از این روش 
خلاف اخلاق و تقوا در خبرگزاری تســنیم و با یادآوری این نکته 
که رجانیوز در دوران ریاست حجت‌الاسلام اژه‌ای بر قوه قضائیه 
از سوی هیأت منصفه مطبوعات و قاضی محترم پرونده، از دروغ 
بزرگ اهانت به مرجعیت تبرئه شده، جهت حفظ اتحاد و همدلی 
مردم مومن و انقلابی از پاسخ به این مطلب پرخطای خبرگزاری 
تسنیم خودداری کرده و اتهامات کذب این رسانه علیه خود را از 

مجاری حقوقی و قانونی پیگیری خواهد کرد«.
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گروه بین‌الملل: در پشــت صحنه آنچه می توان »جنگ ســرد 
تنگه هرمز« نامیــد، تحرک دیپلماتیک پنهانــی جریان دارد 
که سرنوشــت قیمت انرژی و ثبات خاورمیانه به آن وابســته 
است. بر اســاس گزارش های محرمانه‌ای که شبکه سی‌ان‌ان 
گاه منتشر کرده‌اند،  و وال‌اســتریت ژورنال به نقل از دو منبع آ
دونالد ترامپ شامگاه دوشنبه در جلسه‌ای حساس با مقامات 
ارشد امنیت ملی، سیگنال منفی اما غیرقطعی به آخرین طرح 
صلح ایران داده اســت. طرحی که از ســوی تهران ارائه شده، 
معمایی دوپاره را پیش روی کاخ ســفید می گذارد: ایران آماده 
است، تنگه هرمز را بدون قید و شرط بازگشایی کند و ناوبری 
در این آبراه حیاتی نفت را به شرایط پیش از جنگ بازگرداند اما 
به صراحت موضوع برنامه هسته‌ای را به مراحل بعدی مذاکرات 
موکول کرده اســت. دقیقًاً همین گسســت بین »فوری ترین 
خواسته آمریکا« یعنی جریان آزاد نفت و »عمیق‌ترین نگرانی 
آن« یعنی پایان غنی ســازی اورانیوم اســت کــه ترامپ را در 

دو‌راهی قرار داده است.
برخلاف فضای رســانه‌ای که اغلب بــر اختلافات عمیق 
تأکید می کنــد، منابع مطلع از رونــد میانجی گری می گویند: 
فاصله طرفین آن قدرها که به نظر می‌رسد، زیاد نیست. گرچه 

آخرین دور از دیدارهای غیرمستقیم دو کشور در پاکستان لغو 
شد اما دیپلماسی فشــرده در پشت درهای بسته هرگز متوقف 
نمانده اســت. میانجی ها دو طرف را تحت فشار گذاشته‌اند و 
چند روز آینــده را برخوردار »از اهمیت ویــژه‌ای« می‌دانند. 
ساختار توافق مورد بحث، یک توافق مرحله‌ای است: مرحله 
اول کامًلاً انســانی و مربوط به بازگشــایی تنگــه و برقراری 
آتش بس واقعی در حوزه دریایی و مراحل بعدی که به اعتراف 
خود مقامات آمریکایی »دلیل جنگ اعلام شده« یعنی برنامه 
هسته‌ای همچنین سرنوشت اورانیوم غنی شده در آنها بررسی 

خواهد شد.
اما تردیدهای شــخص ترامــپ، این تصویر شــکننده را 
گرفتار پیچیدگی تازه‌ای کرده اســت. به نوشــته وال‌استریت 
ژورنال او پیشــنهاد ایران را به طور کامل رد نکرده اما »درباره 
عدم حســن نیت آنها ابراز تردید دارد«. به‌ویــژه او باور ندارد 
که ایران حاضر باشــد، خواســته اصلی وی یعنی پایان کامل 
غنی ســازی اورانیوم را در مراحل بعدی عملی کند. کارولین 
لیویت سخنگوی کاخ سفید با احتیاطی کم سابقه از اظهارنظر 
درباره جزئیات خودداری اما تأکید کرد که خطوط قرمز ترامپ 
تغییری نکرده اســت: باز ماندن جریان نفت در تنگه و تحویل 

اورانیوم غنی شــده توســط ایران. با این‌ حال او صریحًاً گفت 
نمی تواند بگوید که این پیشــنهاد در حال بررسی برای پذیرش 
است یا نه. یعنی کاخ سفید هنوز روی صفر تا صد این معادله 
تصمیم نگرفته و شاید روزهای آینده، پاسخ متقابلی ارائه کند.

اما در همین حین اخطاری هشداردهنده از درون تیم ترامپ 
به بیرون درز کرده اســت. نشریه اکسیوس به نقل از یک منبع 
نزدیک به رئیس جمهور می نویســد: »یک مناقشــه منجمد 
بدترین چیز برای ترامپ از نظر سیاســی و اقتصادی است«. 
با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر )تنها 6 ماه دیگر( 
بن بستی که نه جنگ اســت و نه صلح، می تواند تله‌ای مرگبار 
برای دولت آمریکا باشــد. چندین مقام آمریکایی به اکسیوس 
گفته‌اند که نگرانند، آمریکا به سناریوی »نه جنگ و نه توافق« 

کشیده شود: تنگه بسته خواهد ماند، نیروهای آمریکایی ماه ها 
در منطقه سرگردان می مانند، قیمت انرژی سقف شکنی می کند 
و هر دو طرف منتظر می مانند، ببینند چه کسی اول عقب نشینی 
یا شلیک می کند. ترامپ به یکی از مشاوران گفته: »تنها چیزی 
که ایران می فهمد، بمب است«. همان مشاور او را »کلافه اما 
واقع گرا« توصیف کرده: خواهان جنگ نیست اما عقب نشینی 
هم نمی کنــد. مارکو روبیــو، وزیر خارجه، شب‌دوشــنبه در 
فاکس نیوز بر ادامه تحریم های فوق‌العاده و افزایش فشار تأکید 
کرد. به این ترتیب تنگه هرمز به مرکز ثقل معادله‌ای تبدیل شده 
که نه فقط سرنوشت دو کشور بلکه ثبات انرژی جهان و حتی 

نقشه سیاسی آمریکا پیش از انتخابات را رقم خواهد زد.

پیشنهاد گام به گام
شبکه های رسانه ای جهان

به بررسی نامه و پیشنهاد ایران به آمریکا پرداختند

دادگاه کیفری دمشــق ایــن روزها شــاهد برگزاری 
محاکمه جنایتکاری اســت کــه روزگاری خدای درعا 
نامیده می شــد: عاطف نجیب، رئیس وقت اداره امنیت 
درعا و پســرخاله بشــار اســد، رئیس جمهور مخلوع و 

فراری سوریه.
پس از فروپاشی ساختار امنیتی رژیم سابق در دسامبر 
۲۰۲۴ عاطف نجیب که می‌دانســت به دلیل جنایاتش در 
درعا یکی از اصلی ترین اهداف عدالت اســت با هویت 
جعلی به مناطق ساحلی گریخت. سرانجام در ۳۱ ژانویه 
۲۰۲۵ طی یک عملیــات غافلگیرانه و دقیق در نزدیکی 
شهر »الحفّّه« در حومه لاذقیه، نجیب در کمین نیروهای 
امنیتی گرفتار و بدون مقاومت بازداشت شد. او بلافاصله 
تحت تدابیر شــدید امنیتی به دمشــق منتقل گشــت تا 
به عنــوان متهم ردیــف اول پرونده های شــکنجه و قتل 
معترضان، ازجمله پرونده تکان‌دهنده حمزه‌الخطیب، در 
دادگاه های علنی، پاســخگوی اعمال خود باشد. نجیب 
اکنون با اتهاماتــی همچون »جنایت علیه بشــریت«، 
»شکنجه سیستماتیک غیرنظامیان« و »سرکوب خشن 
اعتراضات در درعا« روبه‌روســت. همه چیز از اســفند 
۱۳۸۹)مارس ۲۰۱۱( آغاز شــد. زمانــی که ۱۵ کودک 
در شــهر »درعــا« با الهــام از بهار عربــی، روی دیوار 
مدرسه شان نوشــتند: »نوبت توست دکتر«؛ اشاره‌ای به 
بشار اسد که چشم پزشک بود و رئیس جمهور. نیروهای 
امنیتی اما همین یک شعار را تاب نیاوردند و دانش آموزان 
را دســتگیر کردند. بازداشــت این کــودکان، بزرگان و 
ریش سفیدان قبایل درعا را به دفتر عاطف نجیب، رئیس 
وقت امنیت سیاسی و پسرخاله بشار اسد، کشاند. در آن 
جلســه تاریخی، وقتی پدران با ترس و فروتنی خواستار 
آزادی فرزندان شان شدند، نجیب با وقاحتی که در تاریخ 
ثبت شد، فریاد زد: این بچه ها را فراموش کنید؛ بروید و 
بچه های جدیدی بسازید. اگر بلد نیستید چطور این کار 
را انجام دهید، زنان تان را نــزد ما بیاورید تا ما این کار را 
برایتان انجام دهیــم!« این توهین رکیک به مردمان درعا 
و نوامیس آنها همان جرقه‌ای بود که به انبار باروت خشم 
سوری ها افتاد و سوریه را به کام اعتراضات کشاند سپس 

در مسیر جنگ داخلی انداخت.

محاکمه پسرخاله اسد
مردی که یک کودک را مثله کرد

آمریکاادامه تیتر یک

در ادامه این روند، نزار آمیدی، رئیس جمهور عراق، رســمًاً 
علــی الزیدی را مأمور تشــکیل دولت جدید کــرد. این حکم 
ریاست جمهوری نقطه پایان یک دوره طولانی از کشمکش های 
درون جناحی محســوب می‌شــد. انتخاب الزیدی در شرایطی 
صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشــین آمریکا، 
پیش تــر به صراحــت تهدید کــرده بود که در صــورت انتخاب 
نوری المالکی به‌عنوان نخســت‌وزیر، آمریکا تمام حمایت های 
مالی، نظامی و سیاســی خــود را از عراق قطــع خواهد کرد. 
علی الزیدی که تا پیش از این، هرگز ســمت سیاسی مهمی در 
ســاختار حکومتی عراق بر عهده نداشته است اکنون به عنوان 
چهره‌ای جدید و غیرسیاسی معرفی می شود؛ فردی که نه سابقه 
وزارت دارد، نه در پارلمان عراق حضور داشته و نه به عنوان یک 
چهره حزبی شناخته می شــود. همین ویژگی ها باعث شده که 
بســیاری از رسانه های عربی و بین‌المللی از او با عناوینی چون 
»تکنوکرات« یا »نامزد مصالحه‌ای« یاد کنند. به نظر می‌رســد 
انتخاب الزیــدی، حاصل یک توازن پیچیــده و دقیق از قوا و 
مصالحه میان جناح های مختلف درون ائتلاف شیعی است که 

هر یک به‌دنبال حفظ سهم خود در دولت آینده بودند.
الزیدی متولد ســال ۱۹۸۶ میلادی در اســتان ذی قار در 
جنوب عراق اســت و با ‌۳۸ ســال ســن، جوان ترین نامزدی 
محسوب می شود که تاکنون برای تصدی مقام نخست‌وزیری 
عراق معرفی شــده است. این جوانی در عرصه سیاست عراق 
که معموًلاً در اختیار چهره های کهنه کار و ســالخورده است، 
خود یک تحول قابل تأمل به شــمار مــی‌رود. الزیدی دارای 
مدرک کارشناســی حقوق و نیز کارشناســی و کارشناســی 
ارشــد در رشــته مالی و بانکداری اســت. این ترکیب خاص 
از دانــش حقوقی و اقتصادی، به گفتــه تحلیلگران، می تواند 
ابزاری بسیار مؤثر در مدیریت پرونده های پیچیده حکمرانی، 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اصلاح نظام بانکی و توسعه 
زیرساخت های اقتصادی عراق باشد. کارنامه حرفه‌ای او نیز 
این ادعا را تقویت می کند. الزیدی سابقه ریاست هیأت مدیره 
چندین نهاد مهم اقتصادی، آموزشــی و درمانی را در کارنامه 
دارد؛ از جمله شرکت ملی هلدینگ، دانشگاه الشعب، مؤسسه 
پزشــکی عشــتار همچنین بانک مصرف الجنوب. در بانک 
مصرف الجنوب، او تجربه مستقیمی در مدیریت سیاست های 
اعتباری، ارزیابی ریسک سرمایه گذاری و هدایت منابع مالی 
به ســمت پروژه های مولد به‌دســت آورده است. افزون بر این 
عضویت در کانون وکلای عراق و مشــارکت فعال در مباحث 
مربوط به توسعه اقتصادی، اصلاح ساختارهای دولتی، بهبود 
نظام آموزشــی و ارتقای شاخص های حکمرانی خوب نیز در 

پرونده او دیده می شــود. با این‌ حال آنچــه بیش از همه مورد 
توجه قرار گرفته، نبود تجربه مستقیم سیاسی و عدم وابستگی 
به احزاب ســنتی اســت؛ ویژگی‌ای که می تواند هم یک نقطه 

قوت تلقی شود و هم یک آسیب پذیری بزرگ.
الزیدی دوشنبه شب بلافاصله پس از صدور حکم مأموریت 
از ســوی رئیس جمهــور در اولیــن اظهارات خــود به عنوان 
نخســت‌وزیر مکلف بر چند محور کلیدی تأکیــد کرد. او با 
اشــاره به اینکه اولویت‌های دولت آتی، مقابله با چالش های 
داخلی و خارجی و ایجاد عراقــی متعادل در منطقه و جهان 
است از تمامی احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی خواست 
تا در این برهه حساس، همکاری و هماهنگی خود را افزایش 
دهند. الزیدی در ادامه با تشکر از رهبران چارچوب هماهنگی 
به خاطــر اعتمادی که به او داشــته‌اند، اظهار کرد که عراق از 
منابع انســانی و طبیعی عظیمی برخوردار است که می تواند، 
فرصتی بی نظیر برای مدیریت کشــور در چارچوب رویکردی 
مبتنی بر توانمندی اقتصادی و شکوفایی اجتماعی ایجاد کند. 
نخست‌وزیر مکلف عراق همچنین تصریح کرد که برنامه کابینه 
آتی، کامل کننــده اقدامات و دســتاوردهای دولت های قبلی 
در حوزه ارتقــای وضعیت خدمات عمومی و بهبود شــرایط 
اجتماعی خواهد بــود. او وعده داد که در تدوین اولویت های 
ایــن برنامه، هم خطرات موجود و هــم فرصت های پیش‌رو با 
دقت لحاظ خواهد شد. از نظر الزیدی، هدف نهایی آن است 
که عراق به کشوری متعادل در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی 
تبدیل شود؛ کشوری که نه درگیر نیابتی های مخرب می شود و 

نه اجازه می‌دهد، دیگران به جای آن تصمیم بگیرند.
اما مســیر پیش‌ روی الزیدی به هیچ‌وجه هموار نیست. او 
یک ماه فرصت دارد تــا ترکیب کابینه خود را معرفی کند. این 
یک ماه در تاریخ سیاسی عراق همیشه به ماراتنی طاقت فرسا 
برای نخست‌وزیران مکلف تبدیل شده است. توزیع پست های 

وزارتی میان احزاب و جناح های مختلف، جلب نظر چارچوب 
هماهنگی همچنین سایر گروه های سیاسی حاضر در پارلمان و 
در نهایت اخذ رأی اعتماد، همگی مراحلی هستند که نیازمند 
چانه‌زنی های فشرده و ســاعت ها مذاکره پشت درهای بسته 
است. حتی اگر الزیدی موفق به تشکیل کابینه و دریافت رأی 
اعتماد شود، سخت ترین بخش کار تازه آغاز می‌شود. مناسبات 
چالش برانگیز عراق و آمریکا در ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی 
یکی از بزرگ ترین دغدغه های دولت آینده خواهد بود. مسائل 
مربوط به حشد الشــعبی و گروه های مقاومت همراه با اصرار 
آمریــکا بر حصر سلاح و زیاده خواهی های واشــنگتن در این 
خصوص همواره به عنوان منبعی از تنش میان بغداد و واشنگتن 
باقی مانده اســت. افزون بر این شرایط امنیتی شکننده عراق، 
به ویــژه در بحبوحه جنگ کنونی در منطقه، و تنش شــدید 
میان کشــورهای شورای همکاری خلیج فارس با عراق بر سر 
مواضع این کشور در قبال جنگ، معادله را پیچیده تر می کند. 
در چنین فضایی، اقتصاد عراق که به شدت زیر ضربات جنگ 
و تحریم های غیرمســتقیم قرار گرفتــه، نیازمند معجزه‌ای در 
مدیریت و دیپلماســی اقتصادی اســت. الزیدی که ســابقه 
مدیریــت مالی و بانکی دارد باید نشــان دهد کــه آیا می تواند 
از این کارنامه تخصصی در مواجهــه با بحران های کلان ملی 
اســتفاده کند یا اینکه نبود تجربه سیاســی، او را در برابر موج 
فشــارها ناکارآمد خواهد کرد. در هر صــورت عراق وارد فاز 
جدیدی از تجربه سیاسی خود شده است؛ فازی که در آن یک 
تکنوکرات جوان باید ثبات سیاسی را با مهار بحران های عمیق 
اقتصادی و امنیتی گره بزند. موفقیت یا ناکامی او تا حد زیادی 
به توانایی‌اش در تشکیل کابینه‌ای متوازن، جلب حمایت پایدار 
پارلمان و مهم تر از همه، مدیریت تضادهای داخلی و فشارهای 
خارجی بســتگی دارد. آزمون بزرگ علی الزیدی همین حالا 

آغاز شده است.

نخست وزیر جوان؛نخست وزیر جوان؛
نتیجه ائتلافنتیجه ائتلاف

بررسی تحولات جهان افق
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افشین شحنه تبار، مدیر انتشارات »شمع و مه« از ترجمۀ کتاب »هیاهو بر سر هیچ« 
اثر محمد علی موحد به زبان انگلیسی  توسط زهرا رضازاده خبر داد و گفت: »هیاهو بر 
ســر هیچ«، نوشته استاد محمدعلی موحد، از جمله معدود آثار در زمینۀ خلیج فارس 
اســت که پیش تر به زبان فرانسه ترجمه و در این کشور توزیع شده است. انتشار این اثر 
در فرانسه حواشی و بازتاب های خوبی داشت که از جمله این موارد، قرائت بخش هایی 

از این کتاب در پارلمان فرانسه بود.« 
شحنه تبار دربارۀ  انتخاب این اثر برای ترجمه و توزیع در بازارهای بین‌المللی کتاب 
گفته: »نخستین مزیت این کتاب، فرم نوشتاری آن است که مستند است، از سوی دیگر 
مؤلف کتاب را می توان دومین مزیت این اثر نســبت به کارهای مشــابه دانست. استاد 
موحد از جمله مؤلفان ایرانی شناخته شــده در اروپاست که آثار زیادی از ایشان تاکنون 
ترجمه شده است. پیشنهاد همکاران فرانسوی این بود که روی کتابی کار کنیم که مؤلف 
آن شــناخته  شده باشد تا بتوان از این اثر به عنوان یک اثر مرجع یاد کرد. در واقع تلاش 
داشــتیم، کتابی از یک مؤلف و تاریخ شناس بزرگ دربارۀ خلیج فارس داشته باشیم که 
فکر می کنم همانند اســتاد موحد در زمان حاضر در این حوزه نداشته باشیم.«»هیاهو 
بر ســر هیچ« با ترجمۀ میترا فرزاد به صورت مشــترک توســط انتشارات شمع و مه و 
انتشارات ادیســیون لاولوا در فرانسه منتشر و توزیع شده بود. شحنه تبار دربارۀ ترجمۀ 
فرانســه گفته بود: »کار ترجمه و انتشار کتاب توســط ما و با همکاری رایزن فرهنگی 
ایران در فرانســه انجام شــده و کار توزیع توسط ناشر فرانســوی انجام خواهد شد.« 
شــحنه تبار هم چنین گفت:‌ ترجمه انگلیســی این اثر نیز در دست انجام است و توسط 
زهرا رضازاده انجام خواهد شد. »هیاهو بر سر هیچ«‌اثر محمدعلی موحد، حقوق‌دان 
بازنشســتۀ شرکت نفت و عضو پیوستۀ فرهنگســتان زبان و ادب فارسی است. او در 
ایــن کتاب موحد به تاریخ خلیج فارس و معاهــدات بین‌المللی ایران و انگلیس در این‌ 
باره می پردازد. موحد ســعی کرده به‌دور از گردوغبار، ستیزه جویی و غوغاگری، زمینه 
را برای رفع ســوء تفاهم و رنجیدگی میان دو طرف آماده کند و با بررسی سوابق تاریخی 
خلیج فارس در معاهدات بین‌المللی ایران و انگلیس، ارائۀ اسناد محرمانۀ هندوستان و 
انگلستان و بررسی دقیق حقوقی اسناد و زیر و بم مذاکرات ادعاهای ارائه شده از سوی 
شیوخ را بی‌اساس و »مبالغۀ مســتعار« می شمارد. در این کتاب، موقعیت جغرافیایی 
جزایر، ارتباط افغانستان با منطقۀ خلیج فارس، حضور بریتانیا در این منطقه و معاهدات 
ایران و انگلستان بررسی شده است. در پایان کتاب، تصویر چندین سند و نامه به همراه 

نقشه خلیج فارس و موقعیت جغرافیایی جزایر نیز آمده است.

حقوق‌دان نفتی اهل قلم
محمدعلی موحد، مورخ و پژوهش گر نامی ســال ۱۳۰۲ در تبریز چشــم به جهان 
گشود. موحد تحصیلات خود را در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه 
داد و در سال ۱۳۳۸ موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی از این دانشگاه شد. 
موحد سال ۱۳۲۹ به شرکت نفت آبادان رفت و پس از خلع ید انگلیسی ها در سال ۱۳۳۲ 
سردبیری روزنامۀ شرکت نفت را به عهده گرفت و در همین سال به تهران انتقال یافت. او 
در سال ۱۳۳۲ کار بر روی ترجمۀ »سفرنامۀ ابن بطوطه« را انجام داد که در سال ۱۳۳۶ 
منتشــر شد و به‌واسطۀ قدرت قلم و شیوایی ترجمه، توجه ارباب فضل را به خود جلب 
کرد و نام موحد بر ســر زبان ها افتاد؛ چنان که با تشویق و تفقد کسانی همچون مجتبی 
مینوی و محمدعلی جمال‌زاده همراه شد. موحد افزون بر وکالت پایه یک دادگستری از 
آغاز برپایی شــرکت ملی نفت ایران در بدنۀ حقوقی شرکت نفت وارد شد و تا بالاترین 
درجات )مشاور عالی رئیس هیأت مدیره، مشاور ارشد و عضو اصلی هیأت مدیره( انجام 
وظیفه کرده و در ابتدای تأســیس اوپک به مدت 6 ماه معاونت اجرایی آن ســازمان در 

ژنو را عهده‌دار بوده ‌است. 

ترجمه‌ کتابی از موحدترجمه‌ کتابی از موحد
ترجمۀ کتاب هیاهو بر سر هیچ

اثر محمد علی موحد به زبان انگلیسی
هاروکی موراکامی، نویســندۀ سرشناس ژاپنی ۳ ژوئیۀ 
۲۰۲۶  نخستین رمان خود را با شخصیت اصلی زن در ژاپن 
منتشــر می کند؛ رمانی به نام »حکایت کاهو« که داستان 
نویســنده‌ای ۲۶ ساله را روایت می کند و در شرایطی روانه 
بازار می شود که موراکامی ســال ها به خاطر نحوۀ ترسیم 

شخصیت های زن در آثارش مورد انتقاد بوده است.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از »گاردین« این رمان ۳۵۲ 
صفحه‌ای حول محور کاهو، نویســنده ۲۶ ساله کتاب های 
تصویری، می چرخد و بر اساس مجموعه‌ای چهار قسمتی 
از این نویسنده ساخته شده که ابتدا بین ژوئن ۲۰۲۴ و مارس 
۲۰۲۶ در مجلۀ ادبی »شــینچو« منتشــر شد. رمان حاضر 
نســخۀ بازبینی و گسترش‌یافته‌ای اســت. قسمت اول آن 
که توسط فیلیپ گابریل به انگلیسی ترجمه شده بود، سال 
۲۰۲۴ در مجلۀ »نیویورکر« منتشر شد. داستان با این صحنه 
آغاز می شود که کاهو به یک قرار با فردی ناشناس می‌رود 
و مرد به او می گوید: »در زندگی‌ام با زن های گوناگونی قرار 

گذاشته‌ام اما باید بگویم هرگز کسی به زشتی تو ندیده‌ام.«
این کتاب پس از آخرین رمان موراکامی با عنوان »شهر و 

دیوارهای نامطمئن آن« منتشر می شود که 
سال ۲۰۲۴ در بریتانیا چاپ شد. هم چنین 
انتشارات پنگوئن در ماه اکتبر مقاله‌ای به 
نام »رها کردن گربه« را منتشر خواهد کرد 
که دربارۀ پدر موراکامی اســت و آن را نیز 
گابریل ترجمه کرده است. ناشر موراکامی، 
انتشــاراتی شینچوشا، »حکایت  شرکت 
کاهــو« را اولین رمان بلند او معرفی کرده 
که شخصیت اصلی منحصرًاً زن دارد. این 
نویسنده پیش تر در داستان های کوتاه خود 
زنانی را در نقش شــخصیت اصلی آورده 

بود. در رمان ســه جلدی »1Q84« نیز یکی از دو شخصیت 
اصلی زن بود. موراکامی ۷۷ ســاله همــواره به خاطر نحوۀ 
به تصویر کشــیدن زنان با انتقادهایی روبــه‌رو بوده و اغلب 
متهم شده که شــخصیت های زن را به اشیایی جنسی‌زده یا 
یک بعــدی تقلیل می‌دهــد. در مصاحبه‌ای کــه بارها به آن 
استناد شده، در سال ۲۰۰۴ با مجلۀ »پاریس ریویو«، دربارۀ 
شــخصیت های زن رمان‌هایش گفت: »در داستان‌های من، 
زنان واسطه هســتند- پیام آوران جهان آینده. به همین دلیل 
است که آنها همیشه به سراغ قهرمان داستان من می آیند؛ او 
به سراغ آنها نمی‌رود.« موراکامی در گفت‌وگو با »نیویورک 
تایمز« در فوریه، نوشتن از منظر یک زن را ناآشنا اما طبیعی 
توصیف کرد. او گفت: »من او شــدم.« هم چنین گفت این 
رمان نسبت به آثار قبلی‌اش خوش بینانه تر است. او جزئیات 
چندانی دربارۀ پیرنگ داستان ارائه نکرد اما کاهو را »دختری 
بسیار معمولی، نه چندان زیبا و نه چندان باهوش« توصیف 
کرد اما افزود: »اتفاقات عجیب زیادی برای او و در اطرافش 
رخ می‌دهد.« موراکامی که یکی از مشهورترین نویسندگان 
معاصر ژاپن اســت در طول ۴۷ ســال فعالیت ادبی خود ۱۵ 

رمان نوشته و آثارش به حدود ۵۰ زبان ترجمه شده است. از 
جمله آثار او می توان به »جنگل نروژی«، »سرگذشت پرنده 

کوکی«، »کافکا در کرانه« و »1Q84«  اشاره کرد.

 آثار موراکامی در ایران
اول شــخص مفرد: مجموعۀ ۸ داســتان کوتاه از موراکامی 
اســت که در سراسر جهان به داســتان هایش مشهور است. 
داســتان هایی که عناصر رئالیسم جادویی را همراه با عناصر 
فرهنگــی و بومی ژاپــن ترکیب کرده اســت و نتیجه، اثری 
بی نظیر اســت که هم حس آشنای شرقی را برای مخاطبش 
تداعی می کند و هم روح ادبیات مدرن جهان غرب را در خود 
دارد. این کتاب که تمام ویژگی های داستان نویسی موراکامی 
را در خود دارد و همگی از یک ویژگی دیگر نیز برخوردارند، 

همۀ داستان ها از زبان اول شخص مفرد بیان می شوند.
یارتش: هم با سبک  ســوکورو تازاکی بی‌رنگ و سال های ز
رئالیســم جادویی، روایت زندگی مهندسی به نام سوکورو 
تازاکی است که دچار بحران شخصیتی شده. سوکورو چهار 
دوســت دارد، پس از مدتی با یکدیگــر به حدی صمیمی 
شــدند که تصمیم گرفتند روی یکدیگر 
اسم های خودمانی تری بگذارند. البته این 
اســم ها تا حدی برگرفته از نام خانوادگی 
کا )قرمز(، آو )آبی(،  هر کدام اســت. آ
شیرو )ســفید( و کورو)ســیاه( نام‌هایی 
هستند که برای همدیگر انتخاب می کنند 
اما سوکورو همان ســوکورو باقی ماند و 

هیچ رنگی را به او نسبت نمی‌دهند.
کافــکا در کرانه: احتمــاًلاً معروف ترین 
اثر هاروکی موراکامی اســت. این کتاب 
مرموز و قطور، دو داستان را همزمان با هم 

شروع تکان دهنده رمان حکایت کاهو موراکامی با محوریت زنان

وکی چالش هار
ویترین

در روزهای پس از آتش بس و بعد از رکودی بلندمدت، سریال های جدید و قسمت های 
تازه سریال هایی که پخش می شدند، باردیگر روی پلتفرم های مختلف در اختیار علاقه مندان 
قرار گرفتند. سریال هایی مانند بدنام، بی عاطفه، گل سنگ، بیست‌و یک و هزارتو تعدادی از 

این سریال ها هستند که در حال‌ حاضر دیده می شوند.

بدون توقیف
ســریال »بدنام« که بعد از پخش قسمت اولش با توقیف روبه‌رو شده بود، سرانجام رفع 
 توقیف شــده و قسمت‌ دوم و سوم آن منتشر شد. ســریال که در سه قسمت اول، داستانی 
عاشقانه و پیچیده را روایت می کند، نمی تواند بیننده )دست کم مخاطب حرفه‌ای و فیلم بین( 
را برای انتظار جهت تماشــای قســمت های آینده، مجاب کند. البته که این مشکل فقط 
مربوط به »بدنام« نیســت و تقریبًاً می توان گفت که تمامی سریال های حال‌ حاضر چنین 
شرایطی را دارند. اما واقعًاً مشکل چیست که با وجود تنوع ظاهری و کمیت نسبتًاً بالا، این 
آثار نمایشی نمی توانند، تأثیرگذار باشند؟ این درحالی است که یک اثرنمایشی خوب نه تنها 

می تواند یک سرگرمی کامل باشد که می تواند روی زندگی افراد جامعه تأثیر بگذارد. 

اما احتماًلاً خود دست‌اندرکاران این سریال ها هم می‌دانند که هیچ کدام از سریال هایی که 
ساخته شده‌اند، در میان آثار برتر تاریخ و دهه های اخیر قرار نمی گیرند؛ البته این را می توان 
در ارتباط با کسانی گفت که آثار خوب سال های گذشته را دیده باشند. اما چرا این سریال ها 
نمی توانند، کارکرد یک اثر نمایشی واقعی را داشته باشند آن  هم درحالی‌ که همه می‌دانیم این 

آثار با هزینه های هنگفتی هم ساخته می شوند. 

نمایش بازتاب جامعه
گاهی جمعی  هنرهای نمایشی همواره رسانه‌ای قدرتمند بوده‌اند که تغییرات اجتماعی و آ
هر دوره را بازتاب می‌دهند. از آغاز شــکل گیری‌اش، فیلم ها نه تنها برای ســرگرمی ساخته 
شــده‌اند بلکه آموزش داده‌اند، تفکــر برانگیخته‌اند و الهام بخش تغییــر بوده‌اند. این هنر 
دگرگون کننده، فراتر از روایت ساده داستان است چراکه روح زمانه، حال‌وهوای یک عصر و 
جریان های پنهانی که جهان ما را شکل می‌دهند، ثبت می کند. سینما و سریال از طریق لنز 
دوربین، پنجره‌ای به پیچیدگی های تجربه انسانی می گشاید و هنجارها، ارزش ها، تعارض ها 
و دگرگونی های اجتماعــی را بازتاب می‌دهند. هر دوره و هــر فرهنگ، صدای خود را در 

سریال هایی که بازتاب واقعی جامعه نیستند

وایت سقوط ر
گزارش: سینمای جهان
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پیش می برد. فصل های فرد کتاب روایتگر داســتان کافکای 
۱۵ ســاله اســت که از خانه فرار کرده تا مادر و خواهرش را 
پیدا کند. فصل های زوج کتاب، ناکاتای مرموز و عجیب و 
غریب را نشان می‌دهد که در سال های پیری‌اش، شغلی تازه 

پیدا کرده است؛ یافتن گربه ها!
پین بــال ۱۹۷۳: از اولین نوشــته های هاروکی موراکامی 
است. »پین بال، ۱۹۷۳« داستان شخصی است که همراه 
بــا دو خواهــر دو قلویش زندگی می کند و عاشــق بازی 
پین بال اســت! داســتان، در آمد و رفــت بین ماجراهای 
مختلفــی می گذرد. ماجراهــای قهرمان داســتان با دو 
خواهر اسرار آمیزش، معرفی دوستی که موش صحرایی نام 
دارد، خاطراتــش از جنبش های دانش آموزی ژاپن، نامزد 
سابقش، راه انداختن یک دارالترجمه و البته عشق ناگهانی 
و غیرقابل کنترلش به پین بال هســتند که خواندن آنها در 

کنار هم جذاب است.
از دو کــه حــرف می‌زنــم، از چه حرف می‌زنــم: از جمله 
کتاب هایی اســت که در دستۀ زندگی نامه‌ خودنوشت قرار 
می گیرد. موراکامی در 11 فصل دربارۀ خصوصیات فردی ، 
خاطرات و سبک زندگی‌اش صحبت کرده است. اما نکته 
اصلی دربارۀ این کتاب این است که موراکامی در این کتاب 
به موضوع نویســنده شــدن و دویدن به عنوان دو بخش 

اصلی زندگی‌اش پرداخته است.

جنگل نروژی: برگرفته از نام آهنگی است از گروه »بیتلز«. 
این داستان روایت گر عاشــقانه‌ای ساده و خالی از جادو 
اســت. فضای داســتان در توکیوی دهــه‌ ۱۹۶۰ می گذرد 
و رابطۀ عاطفی دختر و پســری دانشــجو و خودکشــی 
رفیق شــان را روایت می کند. تمامی اتفاق های داســتان 
در بســتر رویدادهای اجتماعی و سیاســی ژاپن از جمله 
اعتراضات دانشــجویان ژاپنی به نظام حاکم رخ می‌دهد. 
برخــی از منتقــدان، این کتــاب را داســتان زندگی خود 
موراکامی می‌داننــد اما  خودش این موضوع را انکار کرده 

است.
سامسای عاشــق: برای لذت بردن از این کتاب حتمًاً باید 
رمان »مســخ« فرانتس کافکا را خوانده باشید. گریگور 
سامســا، کارمنــدی معمولی اســت و همــراه والدین و 
خواهرش زندگی نسبتًاً خوبی دارد. اما یک روز از خواب 
بیدار شــده و متوجه می شــود که به یک سوسک تبدیل 
شــده است! در سامســای عاشــق، موراکامی دوباره به 
ســراغ گریگور می‌رود و او که در کتاب کافکا با نا‌امیدی 
از دســت رفته بود را نجات می‌دهــد. او، گریگور را زنده 
می کند تا دوباره، امید را به زندگی او و تمامی خوانندگانش 

بازگرداند.
شــهر و دیوارهای نامطمئنش: رمانی اســت که موضوعات 
همیشگی موراکامی مانند بیگانگی، درون نگری، حافظه و 

عناصر سوررئال را به تصویر می کشــد. این اثر که در سال 
۲۰۲۴ منتشر شده، نسخه بازنگری شده‌ای از داستانی است 
که او در دهۀ ۱۹۸۰ نوشــته بود. موراکامی این بازگشــت به 
دنیای قدیمی را تلاشــی برای بازنگری و بازآفرینی داستانی 
می‌داند که در گذشته کامًلاً به آن دست نیافته بود. اکنون، او 
ایــن جهان را با دیدگاهی تازه و عمیق‌تر به کاوش می پردازد 
و با در هم آمیختن رئالیســم جادویی و پرسش های فلسفی 
داســتانی جدید خلق می کند. رمان دربارۀ قهرمانی بی نام 
اســت که به شهری مرموز کشیده می شود، شهری محصور 
در دیوارهایی غیرقابل نفــوذ. این مکان با منطق عجیب و 
قوانین مخصوص به خود، قلمرویی است که به دنیای بیرون 
بی‌ارتباط به نظر می‌رســد اما در عیــن حال منعکس‌کنندۀ 
ســفرهای درونی و مبارزات روانی قهرمان داســتان است. 
گاه  شــهر مانند یک هزارتوی خاطــرات و امیــال ناخودآ
او را بــه دل عمیق ترین ترس ها و آرزوهایش می کشــاند. 
قهرمان داســتان طی پرسه‌زنی در این شــهر ناشناخته، با 
شخصیت هایی مواجه می شود که هر کدام نمودی از عناصر 
روان او هســتند. این برخوردهــا او را به کاوش عمیق تر در 
گذشته و روانش ســوق می‌دهد و خاطرات سرکوب‌شده و 
آسیب های قدیمی را دوباره زنده می‌کند. فضای مبهم شهر 
و حضور شــخصیت های نامأنوس، او را وادار می‌کند تا با 
خود با گذشــته‌اش و با مفهوم عشق و ارزش واقعی زندگی 
روبه‌رو شود. موراکامی در این اثر به بررسی حافظه و تاثیر آن 
بر هویت می پردازد. او بر این ایده تأکید دارد که خاطرات- 
چه به یادماندنی و چه فراموش شده- دیوارهایی را در اطراف 
»شــهرهای« درونی ما می ســازند و این شهرهای ذهنی، 
نقشــی کلیدی در درک ما از خود و جهــان دارند. قهرمان 
داستان در این شهر مرموز با خاطرات و احساسات مدفونش 
مواجه می شــود کــه دائما بر وضعیت روانــی و تصمیمات 
فعلی‌اش تأثیر می گذارند. این سفر، هم به صورت واقعی و 
هم استعاری، او را به عمق ذهن و درک حقیقت وجودی‌اش 
می برد. موضوع دیگر، انزوا و ارتباط است. قهرمان داستان 
با حــس انزوا از خود و دیگران ســفرش را آغاز می‌کند اما 
برخوردهایش در این شهر عجیب، او را به اهمیت ارتباط و 
گاه می کند. شخصیت هایی که با آن‌ها مواجه  آسیب پذیری آ
می شود، جنبه هایی از خود او را نشان می‌دهند و او را به تفکر 

و خودشناسی عمیق تر سوق می‌دهند.

آثار نمایشــی ازجمله فیلم، سریال و یا تئاتر پیدا می کند. آرزوها، رنج ها و پیروزی های یک 
جامعه به‌وضوح نمایش داده می شوند و این آثار را به اسناد فرهنگی مهمی تبدیل می کنند. 
آنها نه تنها رویدادها را ثبت می کنند بلکه چشــم‌انداز روانی و احساسی زمانه را نیز بررسی 
می کنند. همان طور که جوامع تکامل می یابند، بیان نمایشی آنها نیز تغییر می کند و چالش ها، 

ایدئولوژی ها و چشم‌اندازهای جدید آینده را نشان می‌دهد.
اتفاقی که شــاید زمانی رخ می‌داد، اما اکنون نه! ســریال دایی جان ناپلئون ساخته ناصر 
تقوایی براســاس رمان ایرج پزشک‌زاد یکی از بهترین نمونه ها در تولید آثار نمایشی موفق در 
ایران اســت. این سریال از نظر داستان و نحوه و ساختار روایی، بازتابی از جامعه زمان خود 
و البته بازتابی از تاریخ تمدنی و فرهنگ ایران است. روزی‌روزگاری ساخته امرالله احمدجو 
که اوایل دهه 70 ســاخته شد نیز بازتابی از فرهنگ و جامعه ایران بود. به همین دلیل است 
که فیلم »اجاره نشــین ها« ســاخته داریوش مهرجویی در سال 1365 هنوز هم تازه است یا 
»دایره زنگی« محصول سال 1386 به کارگردانی پریسا بخت آور و با فیلم نامه زیرکانه اصغر 
فرهادی برای مخاطب جذاب و دیدنی است. سریال »خانه به‌دوش« ساخته رضا عطاران 
وقتی در ماه رمضان سال 1383 از تلویزیون پخش شد، مخاطبان را شگفت‌زده کرد چرا که 
سریال عطاران، گویی آینه‌ای در برابر جامعه بود. این موضوع نباید باعث این اشتباه شود که 
آثار حتمًاً باید ساختار واقع گرایانه داشته باشند چرا که سریال »برره« نیز به‌واسطه انعکاس 
حاصل از نــگاه انتقادی به فرهنگ جامعه، باعث خلوت  شــدن خیابان ها در زمان پخش 
می شــد. اتفاقی که در »بدنام«، »بی عاطفه«، »هزارتو« و دیگر ســریال هایی که امروز در 
دسترس هستند، رخ نمی‌دهد. طبقات اجتماعی حاضر در این آثار به شکلی افراطی تعریف 
می شــوند، طوری  که بســیاری از مخاطبان آن، تجربه حضور در چنین خانه هایی را نداشته 
و ندارند. کمتر کســی است که در تهران موســتانگ مشکی دیده باشد! اما مسأله فقط این 
نیست، مشــکل آنجایی پیدا می شود که شخصیت‌ها و زیست شــان هیچ ربطی به آنچه در 

جامعه می گذرد، ندارد. خوانشــی که از عشق یا خیانت در این آثار دیده می شود با خوانش 
جامعه سنخیتی ندارد. شخصیت ها موجوداتی کلیشه‌ای و نامربوط به فضای داستانی هستند 
و اینها باعث می شود که این گونه سریال ها در بهترین حالت، کپی خوبی از نمونه های ترکی 
باشند. مثًلاً ســینمای هند )بالیوود( که بافتی زنده از رنگ، موسیقی و روایت پردازی است 
آرزوها، رنج ها و واقعیت‌های مردم هند را در خود جای داده و به همین خاطر است که یک 
کارگر هندی در حوزه خلیج فارس بعد از گذران یک روز سخت و شاید تلخ به تماشای فیلم 
پناه می برد تا دردهایش را فراموش کند. واقعیت این است که آثار نمایشی فقط بازتاب‌دهنده 
جامعه نیستند بلکه توانایی شکل‌دهی به آن را نیز دارند. آثار نمایشی، گفت‌و گوهای اجتماعی 
را می ســازند، نگاه ها را به چالش می کشند و الهام بخش می شوند. به همین خاطر است که 
»خانه دوست کجاست؟« یا »طعم گیلاس« و یا »جدایی نادر از سیمین« نه فقط فیلم هایی 

برای زمان خود که آثاری برای اثرگذاری در مسیر زمان هستند.

گام برداشتن روی کلیشه
نمی توان سازندگان آثار امروز را نیز متهم کرد چرا‌که ساختار تولید فیلم و سریال امروز در 
ایران به گونه‌ای است که نه تنها سازندگان را به سمت ساخت آثار خلاقانه و اثرگذار نمی برد 
که به عکس، خواسته یا ناخواسته، دورشان می‌کند. نگاه افراطی مصرف گرایانه در تولید آثار 
لاجرم فرصت تولید یک سریال قدرتمند را سلب می کند. فیلم نامه نویسان خوب می‌دانند که 
گاهند  نوشتن یک فیلمنامه خوب می تواند حدود یک  سال زمان ببرد، یا بازیگران احتماًلاً آ
که برای رسیدن به نقش باید روزها و ساعت ها پیش از شروع فیلم برداری تمرین کنند. اما 
آیا چنین فرصتی وجود دارد؟ این شتاب در تولید عمًلاً سریال ها و فیلم های امروز را تبدیل 
به آثاری کلیشه‌ای و فاقد تأثیرگذاری کرده و از همین‌روست که شاید مخاطب جدی هنوز 

دلش برای تماشای دایی جان ناپلئون تنگ می شود.

رسانه ها می گویند، آنجلینا جولی باید واقعًاً به دخترش زاهارا جولی افتخار 
کند. دختر ‌۲۱ ســاله آنجلینا جولی، زاهارا، درباره رابطه »خاص و هم‌روح« 

خود با مادرش و تجربه بزرگ شدن در فضای عمومی صحبت کرد.
زاهارا در کالج معتبر اســپلمان عملکرد درخشانی داشته و حتی به عنوان 
عضو ارزشمند شــاخه آلفا کاپا آلفا در انجمن خواهران دانشجویی شناخته 
می شود. به همین دلیل او برای سخنرانی در یک ناهار رسمی انجمن انتخاب 
شد؛ مراسمی که با هدف گرامیداشت رابطه مادر و دختر برگزار شده بود و مادر 
فوق‌العاده مشــهورش نیز در آن حضور داشت. او در این سخنرانی که توسط 
بنیاد پرلز اف پرپز در آتلانتا و در تاریخ ۲۶ آوریل برگزار شد، گفت رابطه‌اش با 

مادرش منحصر به فرد و هم‌روح گونه است.
زاهارا که دانشجوی بسیار فعال و پرانرژی‌ای در اسپلمان است در سخنرانی 
خود گفت: »وقتی از من خواسته شد، امروز درباره ارزش رابطه مادر و دختر 
صحبت کنم، پیدا کردن کلمات ســخت بود. نه به این دلیل که این رابطه برایم 
مهم نیســت بلکه چون رابطه من و مادرم یــک رابطه خاص و تقریبًاً هم‌روح 

است که توضیح دادنش سخت است«.
او ادامه داد: »عشــق ما به‌هم یک عشق پیدا شده است. من در 6  ماهگی 
به فرزندی پذیرفته شــدم و در کنار یکــی از مهربان ترین و خاص ترین افراد، 
یعنی مادرم، بزرگ شــدم. مادری که ما را با ارزش کمک به دیگران، مهربانی 
و تلاش برای رشد شخصی تربیت کرد. این ارزش ها ساده به نظر می‌رسند اما 
در دنیایی که مهربانی نادیده گرفته می شود و کمک به دیگران هزینه دارد، من 
خوشحالم که الگوی زندگی‌ام او بود. من از اینکه یک الگو در زندگی‌ام داشتم 
که به من نشان داد، انسان خوب بودن یعنی چه بسیار قدردانم«. زاهارا تأکید 
کرد که این ارزش ها در دنیایی که مهربانی گاهی نادیده گرفته می شود، برایش 

بسیار مهم بوده‌اند. 
زاهارا ســپس به موضوع حضور در فضای عمومی اشــاره کرد: »با توجه 
به زندگــی عمومی‌ای که داریــم، پیدا کردن لحظــات خصوصی و صمیمی 
بدون اینکه تحت نگاه های زیاد قرار بگیریم، ســخت است. اما این موضوع 
هیچ‌وقت مادرم را از کنجکاوی دربــاره چیزهایی که در کلاس ها و بیرون از 

کلاس ها یاد می گیرم، باز نداشته است«.
زاهارا در ادامه از تأثیر فعالیت های انسان‌دوستانه جولی گفت و اشاره کرد 
که این موضوع روی مســیر زندگی خودش هم اثر گذاشته است. او گفت در 
خانواده، به‌ویژه به عنوان فرزند ارشد، گاهی نقش »مادر دوم« را برای خواهر و 

برادرهایش داشته و از مراقبت و همدلی، لذت برده است.
او در پایان گفت: »او خودخواه ترین، مهربان ترین و فهمیده ترین زنی است 
که می توانم مادر صدا بزنم. یاد جمله‌ای می‌افتم که ســال ها پیش دیدم: »من 
یک زن قوی هستم چون یک زن قوی مرا بزرگ کرده است. ممنونم مامان«.
آنجلینا جولی نیز روی صحنه رفت و از برگزارکنندگان رویداد برای »جشن 
گرفتن این پیوند بسیار خاص، یکی از زیباترین روابط زندگی« تشکر کرد. این 
نخستین باری نیســت که جولی برای حمایت از دختر دانشجویش در چنین 
مراسم هایی حضور پیدا می کند، با وجود اینکه معموًلاً از توجه رسانه‌ای دوری 
می کند. در ســال ۲۰۲۵ نیز در یک صبحانه مادر-دختر در اســپلمان شرکت 
کرده بود؛ جایی  که زاهارا درباره فقر قاعدگی ســخنرانی کرده بود. همچنین 
هنگام پیوســتن زاهارا به انجمن خواهران دانشجویی برای اولین‌ بار مشخص 
شــد که او نام‌ خانوادگی »پیت« را کنار گذاشته و خود را با نام »زاهارا مارلی‌ 
جولی« معرفی کرده اســت. آنجلینا جولی و برد پیت 6 فرزند دارند: مدوکس 
)۲۴ ســاله(، پکس )۲۲(، زاهارا )۲۱(، شیلو )۱۹( و دوقلوها ناکس و ویوین 
)۱۷ ســاله(. از میان آنها 4 نفر به‌طور عمومی دیگر از نام »پیت« اســتفاده 
نمی کنند: مدوکس، زاهارا، شــیلو و ویوین. در گزارش ها آمده است که این 
تغییر نام ها احتماًلاً در پی اتهامات مربوط به »خشونت فیزیکی و روانی« از 

سوی برد پیت علیه آنجلینا جولی و فرزندانشان بوده است.

در ستایش مادردر ستایش مادر
سخنرانی احساسی زاهارا درباره آنجلینا جولی

گزارش: سینمای جهان
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امارات متحده عربی اعلام کرد به‌زودی از اوپک خارج می شود 
و تولید نفت خود را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد. با خروج 
از اوپک، امارات دیگر محدود به سهمیه های تولید نیست و می تواند 

هر مقدار نفت که بخواهد، تولید و صادر کند.
اعلام تصمیــم امارات متحــده عربی برای خــروج از اوپک و 
چارچــوب همکاری اوپــک+ از ابتدای ماه مــه، می‌تواند یکی از 
مهم ترین تحولات بازار جهانی انرژی در ســال های اخیر باشــد؛ 
تصمیمــی که نه تنها معــادلات عرضه و قیمت نفــت را تحت تأثیر 
قرار می‌دهــد بلکه توازن قــدرت در میان تولیدکننــدگان بزرگ را 
نیز دســتخوش تغییر می کند. مقام های اماراتــی اعلام کرده‌اند که 
پــس از خروج از این ائتلاف، قصــد دارند تولید نفت خود را به طور 
قابل توجهــی افزایش دهند تا به گفته آنهــا نیازهای جهان را تأمین 

کنند. این موضع گیری در شــرایطی مطرح می‌شود که بازار جهانی 
نفت بــا عدم قطعیت های متعدد ازجملــه تنش های ژئوپلیتیکی و 
اختلال در برخی مســیرهای صادراتی مواجه است. افزایش عرضه 
از سوی امارات می تواند در کوتاه مدت به کاهش فشار قیمتی کمک 
کند اما در عین حال خطر برهم خــوردن توازن بازار را نیز به همراه 
دارد. خروج از اوپک به این معناست که امارات دیگر ملزم به رعایت 
سهمیه های تولید تعیین شده از ســوی این سازمان نخواهد بود. در 
سال های گذشته، اوپک و متحدانش در قالب اوپک+ تلاش کرده‌اند 
با مدیریت سطح تولید از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کنند. اما 
اکنون آزادی عمل امارات در افزایش تولید، می تواند این ســازوکار 
هماهنگ را تضعیف و ســایر اعضا را نیز به بازنگری در تعهداتشان 
ترغیب کنــد. این تصمیم با واکنش تند برخــی بازیگران منطقه‌ای 
همراه شده اســت. رسانه های نزدیک به عربســتان سعودی آن را 
تأسف برانگیز و غیرمسئولانه توصیف کرده و هشدار داده‌اند که این 
اقدام ممکن است، ریاض را وادار به بازنگری در سیاست های نفتی 
خود کند. چنین موضعی نشان‌دهنده نگرانی از آغاز نوعی رقابت بر 

شوک جنوبیشوک جنوبی
خروج امارات متحده عربی از اوپک چه عواقبی دارد؟

سر سهم بازار است؛ رقابتی که می تواند به افزایش عرضه و در نتیجه 
کاهش قیمت ها منجر شــود. در صورت تحقق این سناریو احتمال 
شــکل گیری یک جنگ قیمتی در بازار نفت دور از ذهن نیســت؛ 
وضعیتــی که پیش از این نیز در مقاطعــی میان تولیدکنندگان بزرگ 
رخ داده و پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی به همراه داشته 
است. کاهش قیمت نفت اگرچه برای کشورهای مصرف کننده خبر 
مثبتی محسوب می شــود اما برای اقتصادهای وابسته به صادرات 
نفت می تواند به کاهش درآمدهای ارزی و فشــارهای مالی منجر 
شود. از ســوی دیگر این تحول می تواند، نشانه‌ای از تغییر رویکرد 
برخی تولیدکنندگان نســبت به ســازوکارهای چندجانبه باشد. در 
شرایطی که رقابت برای جذب بازارهای جدید شدت گرفته، برخی 
کشــورها ترجیح می‌دهند به جای پایبندی به توافق‌های جمعی با 
حداکثرسازی تولید سهم خود را تثبیت یا افزایش دهند. امارات که 
در سال های اخیر سرمایه گذاری قابل‌توجهی در توسعه ظرفیت های 
تولیدی خود انجام داده اکنون به نظر می‌رســد، آماده بهره برداری از 
این ظرفیت ها بدون محدودیت های پیشــین اســت. در مجموع، 
خروج امــارات از اوپک و اوپک+ می تواند، نقطه عطفی در بازار 
جهانی نفت باشــد. این تصمیم نه تنها انســجام یکی از مهم ترین 
ائتلاف های انرژی جهان را به چالش می کشد بلکه احتماًلاً دوره‌ای 
از رقابت شدیدتر میان تولیدکنندگان را رقم خواهد زد؛ دوره‌ای که 
پیامدهــای آن فراتر از بازار انرژی بــه حوزه های اقتصادی و حتی 

سیاسی نیز سرایت خواهد کرد.

با اختلال و مســدود شدن مســیرهای حیاتی کشتیرانی در 
خلیج فارس، به‌ویژه گــذرگاه راهبردی تنگه هرمز، نشــانه های 
یک تغییر جدی در الگوی تجارت منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای 
به چشــم می خورد. مســیری که ســال ها به عنوان شریان اصلی 
صادرات انرژی و مواد اولیه شناخته می شد اکنون به عاملی برای 
نگرانی و بی ثباتی تبدیل شــده و همین مسأله کشورها را ناچار به 
بازاندیشی در مسیرهای جایگزین کرده است. در چنین شرایطی 
مسیرهای قدیمی که زمانی نقش پررنگی در تجارت داشتند، بار 
دیگــر مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکــی از مهم ترین این گزینه ها، 
تقویت تجارت از طریق دریای خزر اســت. مسیری که می تواند 
ایران را به کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و حتی اروپا متصل 
کند. هرچند این مســیر از نظر ظرفیت و زیرساخت هنوز فاصله 
زیادی با مســیرهای دریایی جنوبی دارد اما در شــرایط بحرانی 

می تواند، بخشی از نیازهای تجاری کشور را پوشش دهد. 
همزمان ایده احیای مســیرهای ترانزیتی قدیمی مانند جاده 
قدیمی ســنتو نیز دوباره مطرح شــده اســت. این مســیر که در 
گذشــته برای اتصال شرق و غرب مورد اســتفاده قرار می‌گرفت 
اکنون می تواند به عنوان یک کریدور مکمل در کنار سایر مسیرها 
نقش آفرینی کند. توسعه راه های ریلی و جاده‌ای در شرق کشور، 
به‌ویژه در اتصال به پاکســتان، افغانســتان و آسیای میانه، نیز در 
همین چارچوب قابل ارزیابی است. بازسازی گمرک های قدیمی 
و تسهیل عبور کالا از مرزهای زمینی از دیگر اقداماتی است که 
در دستورکار قرار گرفته تا بخشی از فشار ناشی از محدودیت های 
دریایی جبران شــود. نگرانی از کمبود کالاهای اساسی، به‌ویژه 
نهاده های کشاورزی مانند ذرت و دانه های روغنی، این تحرکات 
را ســرعت بخشیده اســت. این اقلام که نقش کلیدی در تأمین 
امنیت غذایی دارند، در صورت اخــتلال در واردات می توانند به 
ســرعت بازار داخلی را دچار تنش کنند. تجربه نشــان داده که 
کوچک ترین وقفه در زنجیره تأمین این کالاها به افزایش قیمت ها 

و فشار بر مصرف کنندگان منجر می شود.
در این میان برخی ایده های غیرمتعارف نیز مطرح شده‌اند. 
از جملــه طرح صادرات نفت به چین از طریق خطوط ریلی که 
هرچند از نظر اقتصادی و فنی با چالش های جدی مواجه است 
اما نشــان‌دهنده ســطح نگرانی و تلاش برای یافتن مسیرهای 
جایگزین اســت. چنین طرح هایی بیــش از آنکه راه حل فوری 
باشــند، بیانگر این واقعیت‌ هســتند که زیرساخت های فعلی 
پاســخگوی شــرایط بحرانی نیســتند و نیاز به تنوع بخشی در 
مسیرهای صادراتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. 
از سوی دیگر، فشار بر شبکه رسمی واردات و صادرات ممکن 
است، دولت را به سمت اتخاذ تصمیمات غیرمعمول سوق دهد. 
در شــرایطی که مسیرهای رســمی با محدودیت مواجه شوند 
احتمال افزایش نقش شــبکه های غیررسمی و حتی قاچاق در 
تأمین کالاهای مورد نیاز، دور از ذهن نیســت. برخی تحلیل ها 
حتی از احتمال تسهیل ضمنی فعالیت های خرده پا برای تأمین 
مایحتاج مردم ســخن می گویند؛ موضوعی که اگرچه می‌تواند 
در کوتاه مدت بخشی از کمبودها را جبران کند اما در بلندمدت 
تبعات اقتصادی و نظارتی قابل توجهی به همراه خواهد داشت. 
در همین راستا، سیاستگذار نیز تلاش کرده با کاهش بروکراسی 
روند واردات را تســهیل کند. پیش از این گمــرک ایران اعلام 
کرده بود که با توجه به شــرایط ویژه کشــور، یکــی از مقررات 
مهم تجاری به طور موقت لغو شده است. بر اساس این تصمیم 
قاعده »تقدم ثبت ســفارش بر تخلیه و قبض انبار« که در ماده 
۵ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات پیش بینی 
شــده بود تا اطلاع ثانوی کنار گذاشته شده است. این اقدام به 
واردکننــدگان اجازه می‌دهد، کالاهایی که پیش تر وارد کشــور 
شــده یا در حال ورود هســتند را بدون نگرانی از ترتیب زمانی 
ثبت سفارش، سریع تر ترخیص کنند. این تغییر اگرچه در ظاهر 
یک اصلاح اداری به نظر می‌رسد اما در عمل نشان‌دهنده تلاش 
برای افزایش انعطاف پذیری در شــرایط بحران اســت. کاهش 
زمان ترخیص کالا می تواند از ایجــاد گلوگاه در بنادر و انبارها 
جلوگیری کرده و ســرعت تأمین بازار داخلی را افزایش دهد. با 
این  حال کارشناســان هشدار می‌دهند که چنین تسهیلاتی باید 
موقتی باشــد زیرا تداوم آن ممکن اســت به کاهش شفافیت و 

افزایش ریسک های تجاری منجر شود. 
بــه هر حال ایــران به هر شــکل ممکن قصد نــدارد، بازی 
محاصــره دریایی خلیج فارس را بازنده شــود و شــرایط کنونی 
هم نشــان می‌دهد که تجارت دیگر نمی توانــد تنها بر یک یا دو 
مســیر محدود متکی باشد. تنش های ژئوپلیتیکی، آسیب‌پذیری 
مســیرهای ســنتی را آشــکار کرده و تصمیم گیران را به ســمت 
تنوع بخشی در زیرساخت ها و مسیرهای تجاری سوق داده است. 
برای اقتصادی مانند ایران که به طور همزمان واردکننده کالاهای 
اساســی و صادرکننده انرژی و محصولات پتروشیمی است، این 
بازنگری نه یک انتخــاب بلکه ضرورتــی اجتناب ناپذیر به نظر 
می‌رســد؛ ضرورتی که می تواند در آینده، نقشه تجارت منطقه را 

به طور کامل دگرگون کند.

بازنگری اساسی در تجارت
آیا مسیرهای بسته تجارت باز می شوند؟

در ذهن اکثریت مردم باارزش تریــن کالاها طلا، الماس یا 
نهایتًاً نقره هســتند. فلزاتی که قرن ها به‌عنوان معیار ثروت افراد 
شناخته شــده‌اند. اما واقعیت این است که جهان امروز بر پایه 
کالاهایی می چرخد که نه درخشش دارند و نه توجه عمومی را 
جلب می کنند. کالاهایی حیاتی که نبودشــان می تواند، زندگی 
میلیون ها نفر را مختل کند بی آنکه حتی نامشان در ذهن بسیاری 
نقش بسته باشد. یکی از مهم ترین این کالاها، اوره است که به 
یکی از ســتون های اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده است. از 
مزارع گسترده گندم در هند و چین گرفته تا کشتزارهای سویا در 
برزیل و آفریقای جنوبی، رشد محصولات غذایی به آن وابسته 
است و هرگونه اختلال در تولید یا تجارتش، زنجیره‌ای از افزایش 
قیمت ها و نگرانی های امنیت غذایی را به‌دنبال دارد. در جهانی 
که جمعیت‌اش رو به افزایش اســت و زمین های کشــاورزی 
محدود، اوره فقط نوعی کود شــیمیایی نیست بلکه به کالایی 
راهبردی بدل شــده که نبض کشــاورزی، صنعت و حتی ثبات 
اقتصادی بسیاری از کشورها را در دست دارد. خبر بد این است 
که جنگ رمضان، تولید اوره و صــادرات آن را از تنگه هرمز با 
بحران مواجه کرده و اکنون خیلی از کشــورهای جهان، نگران 

وضعیت آن هستند. اما چرا اوره این قدر با ارزش است؟

قدر اوره
خیلــی ســاده می تــوان گفت کــه اوره یکــی از مهم‌ترین 
محصولات شــیمیایی در جهان امروز است که نقشی حیاتی 
در امنیت غذایی، کشاورزی و حتی برخی صنایع ایفا می کند. 
این ماده که به طور عمده به عنوان کود نیتروژنه استفاده می شود 
به دلیل داشــتن درصد بالای نیتروژن به افزایش رشــد گیاهان 
و بهبود عملکرد محصولات کشــاورزی کمــک می کند. در 
شــرایطی که جمعیت جهان به ســرعت در حال افزایش است 
و تقاضا برای غذا روزبه‌روز بیشــتر می شود، اهمیت اوره بیش 
از پیش برجسته شــده است. در کشــاورزی مدرن، نیتروژن 
یکی از عناصر اصلی برای رشــد گیاهان محســوب می شــود 
و اوره به عنــوان یکــی از ارزان‌ترین و در دســترس‌ترین منابع 
تأمین این عنصر شناخته می شود. کشاورزان در سراسر جهان 
برای افزایــش بهره‌وری زمین های خود بــه کودهای نیتروژنه 
وابســته‌اند و اوره، ســهم بزرگی از این بازار را در اختیار دارد. 
بدون استفاده از این کود، تولید محصولات اساسی مانند گندم، 
برنج و ذرت به شــدت کاهش می یابد و این موضوع می تواند به 
افزایش قیمت مواد غذایی و حتی بروز بحران های غذایی منجر 
شــود. اوره علاوه بر کشــاورزی در صنایع مختلف نیز کاربرد 

دارد. این ماده در تولید رزین ها، پلاستیک ها، چسب ها و حتی 
برخی داروها مورد اســتفاده قرار می گیرد. همچنین در صنعت 
خودروســازی برای کاهش آلاینده های خروجی از موتورهای 
دیزلــی، محلولی بر پایه اوره بــه کار می‌رود که نقش مهمی در 
کنتــرل آلودگی هوا دارد. بنابراین اختلال در تولید یا عرضه این 
ماده می تواند، زنجیره‌ای از مشکلات را در بخش‌های مختلف 
اقتصادی ایجاد کند. با توجه به این اهمیت گســترده، هرگونه 
بحران در تولید یا صــادرات اوره می توانــد پیامدهای جهانی 
داشته باشــد. تنگه هرمز یکی از مهم ترین گذرگاه های دریایی 
جهان اســت که بخش قابل توجهی از صادرات انرژی و مواد 
شیمیایی از آن عبور می کند. در صورت بروز تنش یا درگیری در 
این منطقه، حمل‌ونقل دریایی با اختلال مواجه شده و صادرات 
محصولاتی ماننــد اوره با کاهش یا توقف روبه‌رو می شــود. 
این موضوع به‌ویژه برای کشــورهایی که تولیدکننده عمده اوره 
هســتند و بازارهای صادراتی گســترده‌ای دارند بسیار حیاتی 
اســت. اختلال در صادرات اوره از طریق تنگه هرمز می تواند 
باعث افزایش قیمت جهانی این محصول شــود. کشــورهای 
واردکننده که به این ماده برای تأمین نیازهای کشــاورزی خود 
وابسته‌اند، در چنین شرایطی با کمبود مواجه می شوند و ناچارند 
آن را بــا قیمت های بالاتر تهیه کننــد. این افزایش هزینه ها در 
نهایت به مصرف کنندگان منتقل شده و موجب افزایش قیمت 
مواد غذایی می شود. در کشــورهای در حال توسعه که بخش 
بزرگی از درآمد خانوار صرف غذا می شــود این مسأله می تواند 
فشار اقتصادی شــدیدی ایجاد کند. از سوی دیگر، تولید اوره 
نیز به منابع انرژی به‌ویژه گاز طبیعی وابسته است. بسیاری از 
واحدهای پتروشــیمی از گاز به عنوان خوراک اصلی استفاده 
می کننــد و هرگونه اختلال در تأمین انرژی یا افزایش قیمت آن 
مستقیمًاً بر تولید اوره تأثیر می گذارد. در شرایطی که تنش های 
منطقه‌ای افزایش یابد ممکن است، قیمت انرژی نیز بالا برود و 
این موضوع به کاهش تولید و افزایش قیمت اوره دامن بزند. در 
چنین فضایی، کشورهای مختلف تلاش می کنند با تنوع بخشی 
به منابع تأمین خود یا افزایش تولید داخلی، وابستگی شــان را 
کاهش دهند. با این‌ حال ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید زمانبر و 
پرهزینه است و در کوتاه مدت نمی تواند، جایگزین مناسبی برای 
اختلالات ناگهانی در بازار جهانی باشــد. به همین دلیل ثبات 
در مســیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی به‌ویژه گذرگاه هایی مانند 
تنگه هرمز اهمیت بسیار زیادی برای حفظ تعادل بازار دارد. در 
نهایت اهمیت اوره فراتر از یک ماده شیمیایی ساده است؛ این 
محصول به طور مستقیم با امنیت غذایی، ثبات اقتصادی و حتی 
مسائل زیست محیطی مرتبط است. هرگونه بحران در تولید یا 
صادرات آن می تواند، اثرات زنجیره‌ای گسترده‌ای ایجاد کند که 
از مزرعه تا سفره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل 
تحولات ژئوپلیتیکی که مسیرهای صادراتی را تهدید می کنند 

نه تنها یک مسأله منطقه‌ای بلکه موضوعی با پیامدهای جهانی 
به شمار می‌روند.

سلاطین اوره
چنانکه شرح داده شد، اوره یکی از پرمصرف ترین کودهای 
شیمیایی در جهان است و تولید و مصرف آن به طور مستقیم با 
وضعیت کشــاورزی، منابع انرژی و جمعیت کشورها، ارتباط 
دارد. در میان تولیدکنندگان اصلی، چین در جایگاه نخست قرار 
دارد و ســهم قابل توجهی از تولید جهانی را به خود اختصاص 
داده است. این کشور به دلیل جمعیت بالا و نیاز گسترده به تولید 
محصولات کشاورزی، هم تولیدکننده و هم مصرف کننده بزرگ 
اوره محسوب می شود. پس از چین، هند یکی از بازیگران مهم 
این حوزه است که اگرچه ظرفیت تولید بالایی دارد اما همچنان 
برای تأمیــن نیاز داخلی خود به واردات نیز وابســته اســت. 
روســیه نیز به دلیل دسترسی گسترده به منابع گاز طبیعی یکی 
از صادرکنندگان بزرگ اوره در جهان به شــمار می‌رود و نقش 
مهمی در تأمین بازارهای بین‌المللی دارد. در منطقه خاورمیانه 
کشورهایی مانند ایران، قطر و عربستان سعودی از تولیدکنندگان 
مهم اوره هســتند. مزیت اصلی این کشورها دسترسی به گاز 
طبیعی ارزان اســت که ماده اولیه تولید اوره محسوب می شود. 
این مزیت باعث شــده، بخــش قابل توجهــی از تولید آنها به 
صادرات اختصاص یابد و بازارهای آسیایی و آفریقایی را تغذیه 
کنند. در آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا هم تولیدکننده 
و هم مصرف کننده مهمی اســت اگرچه در برخی دوره ها برای 
تأمیــن نیاز خود بــه واردات نیز متکی بوده اســت. همچنین 
اندونــزی و مصر از دیگر تولیدکنندگان قابل توجه هســتند که 
نقش منطقه‌ای مهمی در عرضه این محصول دارند. در سمت 
مصرف، کشورهایی که بخش کشــاورزی گسترده و جمعیت 
بالایی دارند بیشــترین تقاضا را برای اوره ایجاد می کنند. چین 
و هند در صدر فهرســت مصرف کنندگان قرار دارند زیرا امنیت 
غذایی در این کشورها اهمیت حیاتی دارد و استفاده از کودهای 
نیتروژنه برای افزایش عملکرد محصولات ضروری است. پس 
از آنها برزیل یکی از بزرگ ترین مصرف‌کنندگان اوره در جهان 
است. این کشــور با داشتن بخش کشاورزی صادرات محور و 
تولید گســترده محصولاتی مانند سویا و ذرت به واردات حجم 
زیادی از کودهای شیمیایی وابسته است. در اروپا، کشورهایی 
مانند فرانسه و آلمان مصرف کنندگان مهم اوره هستند، اگرچه 
سیاست های زیست محیطی سخت گیرانه در این منطقه باعث 
شده، استفاده از کودهای شــیمیایی با محدودیت هایی همراه 
باشــد. در آفریقا نیز کشــورهایی مانند نیجریه و کنیا به‌دلیل 
توسعه کشــاورزی و افزایش جمعیت به مصرف‌کنندگان رو به 
رشــد تبدیل شده‌اند، هرچند سطح مصرف آنها هنوز نسبت به 
آسیا پایین تر است. الگوی جهانی نشــان می‌دهد کشورهایی 
که منابع انرژی ارزان دارند، تولیدکنندگان اصلی اوره هســتند 
درحالی  که کشــورهایی با جمعیت بالا و کشــاورزی گسترده 
مصرف کنندگان عمده آن به شمار می‌روند. این عدم توازن میان 
تولید و مصرف باعث شــکل گیری یک بازار جهانی پویا شده 
که در آن تجارت بین‌المللی نقش کلیدی دارد. هرگونه اختلال 
در تولید یا صادرات، به‌ویژه در مناطق حســاس ژئوپلیتیکی، 
می تواند به ســرعت بر قیمت ها و دسترســی کشــورها به این 
نهاده حیاتــی تأثیر بگذارد و در نهایت، امنیت غذایی جهان را 

تحت فشار قرار دهد.

ارزش اوره
اگر کود اوره به جهان نرسد چه اتفاقی می افتد؟ عبدالله بایگی

تحلیلگر اقتصاد

مهتا معرفت

مترجم

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد
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در حالی کــه دولــت از افزایــش حمایت های معیشــتی برای 
بیکارشده ها خبر می‌دهد، شکاف میان آمارهای رسمی و برآوردهای 
میدانی، همچنان محل بحث است. احمد میدری، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، با تأکید بر پرداخت پیش از موعد حقوق ها، اعلام 
کرده میزان پرداختی »بیمه بیکاری« افزایش یافته و اولویت رسیدگی 
بــا ثبت نام های اینترنتی خواهد بود. به گفته او، طی دو ماه گذشــته 
۱۴۷ هزار نفر برای دریافــت این حمایت ثبت نام کرده‌اند؛ رقمی که 
نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. 
همچنین، از راه‌اندازی ســامانه‌ای برای شناســایی دقیق بیکاران و 
ایجاد بانک اطلاعاتی جامع خبر داده شــده تا تخصیص حمایت ها 
هدفمندتر انجام شــود. بــا این حال، این ارقام در شــرایطی مطرح 
می شــود که پیش تر نیز از تأثیر جنگ، بر از دست رفتن بیش از یک 
میلیون شغل، ســخن گفته بود. در مقابل، روایت های فعالان حوزه 
کار تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. حمید حاج‌اسماعیلی، فعال حوزه 
کار و کارگر، در گفت‌وگو با » سازندگی«‌ معتقد است، بحران بازار کار 
ریشه‌ای عمیق تر دارد و به پیش از جنگ بازمی گردد؛ جایی که اقتصاد 
تحت فشار تورم بالا وارد رکود شده و ظرفیت اشتغال به تدریج محدود 
شــده بود. به گفته او، جنگ این وضعیت را تشــدید کرده و موجب 

تعطیلی گســترده کارگاه ها، از صنایع بزرگ مانند فولاد و پتروشیمی 
گرفته تا مشــاغل کوچک، خانگی و اینترنت محور شــده است. او 
برآورد می کند بین ســه‌ونیم تا چهارونیم میلیون شغل از دست رفته 
باشــد؛ رقمی که به مراتب فراتر از آمارهای رسمی است. او توضیح 
می‌دهد: در یک ســال‌ونیم گذشــته، ما دو مقطع بحرانی را در حوزه 
اقتصاد تجربه کرده‌ایم. نخســت، دوره پیش از جنگ بود که به‌دلیل 
تورم بالا، عمًلاً وارد رکود شــدیم. در این مقطع، بازار کار به شــدت 

محدود شده بود و افزایش مداوم قیمت ها، قدرت 
خرید مــردم را به طور قابل توجهــی کاهش داده 
بود. این وضعیت موجب شد فعالیت کارگاه ها با 
اختلال مواجه شود و ظرفیت بازار کار به صورت 
روزانه کاهش یابد. پیش از آنکه دولت بتواند برای 
مدیریت تورم و حرکت به ســمت انبساط در بازار 
کار اقدام مؤثری انجام دهد، کشــور وارد شرایط 
جنگی شد. این فعال کارگری با بیان اینکه با آغاز 
جنگ، این محدودیت ها و مشکلات چندین برابر 

شــد،‌ تأکید می کند: علاوه بر تهدیدات امنیتی، بمباران ها و شرایط 
ناپایدار، عمًلاً امکان فعالیت های اقتصادی در بسیاری از مناطق از 
بین رفت. افزایش مســتمر تورم، نبود امکان پیش بینی برای آینده و 
محدودیت های شدید در شهرهای بزرگ -به‌ویژه شهرهای صنعتی 
و کارگری مانند تهران- باعث شد فعالیت های خارج از منزل نیز با 

اختلال جدی مواجه شود.

بررسی های میدانی نشان می دهد که
آمار وزیر کار درباره تعداد بیکاران،  بسیار کمتر از آمار واقعی است 
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روز شــوراهای اسلامی‌ شــهر و روستا، ۹ اردیبهشــت، یادآور 
وعده‌ای اســت که نزدیک به چهار دهه پیش در قانون اساســی ثبت 
شــد. اصل هفتم قانون اساسی، شــوراها را در کنار مجلس و سایر 
نهادهای منتخب، به عنوان »ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور« 
معرفی می کند. مســیر تحقق این وعده، هرچند با فراز و نشیب هایی 
همراه بود، اما سرانجام در سال ۱۳۷۷ به نتیجه رسید و نخستین دوره 
انتخابات شــوراهای اسلامی شهر و روســتا در سراسر کشور برگزار 
شد. نوشــتار حاضر می کوشد تا ضمن مرور کوتاه تاریخچه شوراها، 
ابعــاد نظری این نهــاد، جایگاه آن در نظام مدیریت شــهری تهران، 
تجارب جهانی و نقش دولت اصلاحات در فعال ســازی این ظرفیت 

قانون اساسی را تبیین کند.
از منظر نظری، شوراهای شهر را می توان بر سه محور اصلی تحلیل 
کرد. نخســت، محور مردم‌سالاری محلی است. در نظریه حکمرانی 
خوب، »مشــارکت« به عنوان یکی از مؤلفه های اساســی شــناخته 
می شود. مشارکت زمانی معنای واقعی می یابد که شهروندان نه صرفًاً 
در پای صندوق های رأی، بلکه در فرآیندهای مســتمر تصمیم گیری، 
اجرا و نظارت حضور داشته باشند. شوراهای شهر، به عنوان نهادهای 
منتخب محلی، دقیقًاً برای تحقق همین حلقه مفقوده طراحی شده‌اند. 
از این منظر، شــوراها ابزار تحقق »تمرکززدایی« و انتقال بخشــی از 
قدرت تصمیم گیری از مرکز به پیرامون هستند. دومین محور نظری، 
کالبدشکافی قدرت در شهر است. شــهرها، به‌ویژه کلانشهرهایی 
مانند تهران، نه صرفًاً تجمعی از ساختمان ها و خیابان‌ها، بلکه عرصه 
توزیع منابع، فرصت ها و خدمات هســتند. شورای شــهر در چنین 
فضایی، نقشــی کلیدی در بازتوزیع امکانات و کاهش نابرابری های 
فضایی ایفا می کند. ســومین محور، نظریه سرمایه اجتماعی است. 
شــوراها از طریق ایجاد کانال های ارتباطی رسمی میان شهروندان و 
مدیریت شهری، می توانند اعتماد عمومی را افزایش دهند، شبکه های 
همکاری را تقویت کنند و به حل جمعی مســائل بپردازند. این ســه 
چارچوب نظری، مبنایی برای فهم جایگاه و کارکرد شوراها در نظام 

مدیریت شهری فراهم می آورند.
پیــش از انقلاب اسلامی، نهــادی به نام »انجمن شــهر تهران« 
با ۳۰ عضو منتخب مردم، وظایفی شــبیه به شورای شــهر امروزی را 
برعهده داشــت که ازجمله آنها رسمیت بخشیدن به انتصاب شهردار 

توسط وزارت کشور بود. پس از انقلاب، با وجود تأکید صریح قانون 
اساســی بر تشــکیل شــوراها، تحقق این امر به دلیل شرایط خاص 
کشــور از جمله جنگ تحمیلــی و ملاحظات اجرایی، تا ســال ها به 
تعویق افتاد. ســرانجام در ۱۷ اسفند ۱۳۷۷، نخستین دوره انتخابات 
شوراهای اسلامی شهر و روســتا برگزار شد و شورای اسلامی شهر 
تهران در ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ کار خود را آغاز کرد. از آن زمان تاکنون، 
6 دوره شــورا در تهران تشکیل شده است. از دستاوردهای مهم این 
نهاد، می توان به نهادینه ســازی فرهنگ »مطالبه گری« و »مشارکت 
شــهروندی« اشــاره کرد. در دوره نخســت، مراجعات شهروندان 
عمدتًاً مرتبط با مشکلات فردی بود، در حالی که در دوره های بعدی، 
دغدغه ها رنگ و بوی عمومی بیشــتری یافته و شهروندان نسبت به 
مســائلی مانند آلودگی هوا، محیط‌زیست و آســیب‌های اجتماعی 
گاهی عمومی و گذار  حســاس شده‌اند. این تحول نشان‌دهنده رشد آ
گاه به حقوق خویش است.  از »شهرنشینی« صرف به »شهروندی« آ
از دیگر دســتاوردها، شکل گیری و گسترش ســازمان‌های مردم نهاد 
تخصصی در حوزه های مختلف شــهری است. این ســازمان ها که 
پیش از تشکیل شــوراها حضور کمرنگی داشتند، امروز شبکه‌ای از 
نهادهای مدنی را شکل داده‌اند که به صورت سازمان‌یافته دغدغه های 
خود را پیگیری می کنند و از منظر نظریه جامعه مدنی، نقش مهمی در 

میانجی گری میان شهروندان و نهادهای عمومی ایفا می کنند.
در کنار این دستاوردها، برخی چالش های ساختاری نیز قابل تأمل 
است که شــناخت آنها برای بهبود عملکرد شوراها ضروری است. 
نخستین چالش، مسأله تناسب میان اختیارات و وظایف شوراهاست. 
قانونگذار وظایف متعددی برای شــوراها تعریف کرده، اما در برخی 
مــوارد، ابزارها و ضمانت های اجرایــی لازم برای تحقق این وظایف 
به طور کامل پیش بینی نشــده اســت. این مسأله که در ادبیات نظری 
با عنوان »شــکاف پاســخگویی« از آن یاد می شود، به این معناست 
که شــورا در برابر شــهروندان پاسخگوســت، اما در برخی زمینه ها 
قدرت الزام آوری متناسب با این مسئولیت را در اختیار ندارد. دومین 
چالش، مسأله اشــتغال همزمان برخی اعضا به مشاغل دیگر است 
که از منظر نظریه نمایندگی، می تواند بر کیفیت ایفای نقش نمایندگی 
تأثیر بگذارد. ســومین چالش ساختاری، موضوع تشخیص مغایرت 
مصوبات شوراها با موازین اسلام و قوانین کشوری است که در اصل 
یکصد و پنجم قانون اساسی به آن اشاره شده. شفاف‌سازی این فرآیند 

می تواند به استقلال بیشتر شوراها کمک کند.
در بسیاری از کشــورهای جهان، شوراهای شهر نقشی فراتر 
از نهادهای صرفًاً مشورتی ایفا می کنند. از منظر نظریه حکمرانی 

شوراها؛  میان اختیار و مسئولیتشوراها؛  میان اختیار و مسئولیت
تعویق در برگزاری کنکور سراسری در پی شرایط نهادی که برای تمرکززدایی و مشارکت شهروندی است

ناشــی از جنگ، داوطلبان و خانواده ها را با یکی از 
پیچیده ترین وضعیت های سال های اخیر مواجه کرده 
اســت؛ وضعیتی که بیش از هر چیز بــا »ابهام« و 
»بلاتکلیفی« تعریف می شود. در حالی که طبق روال 
سال های گذشته، زمان بندی این آزمون ملی از ماه ها 
قبل مشخص می شد، شــرایط ناپایدار اخیر باعث 
توقف روندهای اجرایی و تعویق تصمیم گیری شــده 
است؛ موضوعی که برنامه‌ریزی تحصیلی داوطلبان 

را به شدت مختل کرده است.
گزارش ها و بازخوردهای مخاطبان نشان می‌دهد 
مســئله اصلی برای بســیاری از داوطلبان، نه صرفًاً 
تعویــق آزمون، بلکه نبود هرگونه چشــم‌انداز زمانی 
مشخص است. بخش قابل توجهی از آنها معتقدند 
اعلام یــک »تاریخ پایه« -حتی بــا احتمال تغییر- 

می تواند به کاهش فشار روانی کمک کند.
پیشــنهادهایی مانند برگزاری آزمــون در بازه‌ای 
میان اواخر شــهریور تا اوایل مهر، یا تعیین تاریخی 
مشخص که در صورت تداوم شرایط بحرانی جابه جا 
شود، از جمله راهکارهایی است که از سوی کاربران 
مطرح شده اســت. به باور این گروه، »تحمل تغییر 
زمان« به مراتب آسان تر از ادامه وضعیت نامعلوم فعلی 

است.
در مقابــل، برخــی دیگر با اشــاره به ملاحظات 
امنیتی، هرگونــه تعیین تاریخ در شــرایط ناپایدار را 
تصمیمــی شــتاب‌زده می‌دانند. از نــگاه این گروه، 
برگــزاری آزمونی بــا حضور گســترده داوطلبان در 
وضعیتی کــه ثبات کامــل برقرار نشــده، می‌تواند 
مخاطراتی جدی به همراه داشــته باشد و حتی اعلام 
زمان احتمالی نیز ممکن اســت به افزایش اضطراب 

منجر شود.
در کنار این دو دیدگاه، انتقادهایی نیز نســبت به 
نحوه اطلاع‌رسانی مطرح است. برخی مخاطبان بر 
این باورند که در شرایط کنونی، علاوه بر شفاف‌سازی 
دربــاره زمان آزمون، لازم اســت توجه بیشــتری به 
آموزش مهارت های مدیریت استرس معطوف شود. 
همچنین، ضعف در زیرساخت های اطلاع‌رسانی و 
محدودیت های ارتباطی، به عنوان عاملی مضاعف در 

تشدید نگرانی ها مطرح شده است.

بلاتکلیفی کنکور
استرس داوطلبان از تعویق بیشتر شد

خبر

فراتر از آمار

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

علی توکلی‌یرکی

شهردار سابق منطقه 19 تهران

آمار وزارت کار درباره بیکاری ها دقیق نیست
او بــا بیان اینکه این تصــور که تعداد کمــی از کارگران بیکار 
شده‌اند، ارزیابی دقیقی نیســت،‌ تأکید می‌کند: اگرچه همواره در 
این حوزه چالش هایی وجود داشــته و دولت ها نیز تلاش می کنند 
آمارهــا را مثبت جلوه دهنــد، اما برآوردهــای میدانی ما هرچند 
به صورت تخمینی نشــان می‌دهد که حدود ســه‌ونیم تا چهارونیم 
میلیون کارگر شــغل خود را از دســت داده‌اند. اینکه چه تعداد از 
این افراد توانســته‌اند در ســامانه ها ثبت نام کرده یا از بیمه بیکاری 
اســتفاده کنند، موضوعی جداگانه اســت. آنگونه که وزیر کار نیز 
اشــاره کرده، دسترســی به این خدمات با محدودیت‌های جدی 
مواجه اســت. به گفته این فعال حــوزه کار و کارگری؛‌ در واقع، 
ســامانه های مرتبط حتی پیش از جنگ نیز با مشــکلاتی روبه‌رو 
بودند و در دوره جنگ، با قطــع اینترنت و اختلال در فعالیت ها، 
این محدودیت ها تشــدید شد. از سوی دیگر، دسترسی حضوری 
به ادارات نیز همچنان با محدودیت مواجه اســت و بســیاری از 
دســتگاه ها با حداقلی از ظرفیت -در مواردی کمتر از ‌۱۰درصد- 
فعالیت می کنند. در چنین شرایطی، مشخص نیست کارگران بیکار 
برای پیگیری وضعیت خود باید به کجا مراجعه 
کنند. همچنین، تاکنون اطلاع‌رسانی شفاف یا 
فراخوان مشخصی از سوی دولت برای هدایت 

این افراد به مراکز حمایتی ارائه نشده است.

بیکاری 28000 کارگر فولاد
این کارشــناس با بیان اینکه در بخش تولید 
نیز خســارات قابل توجهی وارد شــده اســت،‌ 
اضافه می کنــد: بخشــی از کارگاه های بزرگ، 
ازجمله در صنایع فولاد و پتروشیمی، در اثر بمباران تعطیل شده‌اند. 
برای نمونــه، تنها در صنعت فولاد حدود ۲۸ هزار کارگر مشــغول 
به کار بودند که در پی این حملات، شــغل خود را از دست داده‌اند. 
علاوه بر این، محدودیت های گسترده ناشی از شرایط جنگی باعث 
شد بســیاری از کارگاه ها فعالیت خود را متوقف کنند. تنها برخی 
واحدهایی که به طور مستقیم در تأمین نیازهای جنگی و نظامی نقش 

داشــتند و از حمایت دولت برخوردار بودند، به فعالیت ادامه دادند. 
به گفته او: در این میان، کارگاه های کوچک و مشــاغل وابســته به 
بسترهای دیجیتال نیز آســیب جدی دیدند. بسیاری از افرادی که 
در پلتفرم های اینترنتی یا فضای مجازی فعالیت داشــتند، به‌دلیل از 
دست دادن ابزار کار یا نبود امکان عرضه و تبلیغ، عمًلاً فعالیت خود 
را متوقف کردند. حتی مشاغل خانگی نیز تحت تأثیر همین شرایط 
تعطیل شــدند. او توضیح می‌دهد که:‌ حدود ســه میلیون کارگر در 
بخش غیررســمی فعالیت داشتند که فاقد شناسایی و کد کارگاهی 
بودند؛ بخش عمده‌ای از این افراد نیز شغل خود را از دست داده‌اند. 
در کنار آن، بسیاری از مشاغل سنتی که به نوعی به ابزارهای اینترنتی 
وابســته بودند نیز با محدودیت های جدی مواجه شدند. به‌ویژه در 
بخش های خدمات، حمل‌ونقل و گردشــگری، مشکلات اساسی 
ایجاد شــد. تا حدود 6 یا 7روز پیش از برقراری نســبی آتش بس، 
فعالیت در حوزه حمل‌ونقل اینترنتی، ازجمله خدمات تاکسی های 
آنلاین، عمًلاً متوقف شــده بود و اکنون به تدریج با بازگشت نسبی 

شرایط، فعالیت ها در حال ازسرگیری است.

حمایت های دولت فایده ندارد
او با اشــاره به اینکه ایــن بحران همچنین به حوزه رســانه نیز 
سرایت کرده و محدودیت در فعالیت خبرنگاران، کاهش کانال های 
اطلاع‌رســانی و افت تولید محتوا را به‌دنبال داشــته است،‌ اضافه 
می کند: همزمان، کاهش درآمد کارفرمایان نیز موجب شــده توان 
حفــظ نیروی کار به شــدت کاهــش یابد. با وجــود اعلام برخی 
برنامه هــای حمایتی از ســوی دولت، هنوز میــزان اثرگذاری این 
اقدامات مشخص نیســت و انتقادهایی نســبت به نبود شفافیت 
در اطلاع‌رســانی وجود دارد. در این میــان، بیمه بیکاری به عنوان 
مهم ترین ســازوکار حمایتی نیز به‌دلیل محدودیت منابع ســازمان 
تأمین اجتماعی و مشکلات دسترسی با چالش مواجه شده است. 
در مجموع، هرچند تسهیلاتی برای کارگاه های کوچک و متوسط 
در نظر گرفته شده، اما ضعف نظارت بر اجرای سیاست ها و تردید 
در بازگشت کامل فعالیت های اقتصادی نشــان می‌دهد بازار کار 

همچنان در وضعیت ناپایدار و شکننده قرار دارد.

چندســطحی، اداره شــهرهای بزرگ به دلیــل پیچیدگی و تنوع 
مسائل، نیازمند هماهنگی میان سطوح مختلف حکمرانی است. 
مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد که در شهرهایی مانند تورنتو کانادا، 
سیدنی استرالیا، مادرید اســپانیا و سالفورد انگلستان، شوراهای 
شــهر عهده‌دار طیف گســترده‌ای از وظایف اجرایی در حوزه های 
عمران شــهری، محیط‌زیست، بهداشــت عمومی، حمل‌ونقل، 
مسکن، فرهنگ و آموزش هستند. در این کشورها، شوراها علاوه 
بر نقش نظارتی، از اختیارات اجرایی قابل توجهی نیز برخوردارند. 
در مطالعات علمــی معاصر، رویکرد »برنامه‌ریزی مشــارکتی« 
به عنوان الگوی غالب مدیریت شــهری شــناخته می‌شــود. این 
رویکرد ریشــه در نظریه »عقلانیت ارتباطی« دارد که بر اهمیت 
گفت‌وگو و تفاهم در فرآیندهای تصمیم گیری جمعی تأکید می کند. 
حضور شهروندان در مراحل مختلف توسعه شهری، مزایایی مانند 
افزایش اعتماد عمومی به تصمیم گیرندگان، شفافیت و پاسخگویی 
بهتر، کاهش مناقشــات از طریق شناســایی زودهنگام مسائل و 
بهره مندی از دانش محلی را به همراه دارد. تجربه مونترآل کانادا در 
برنامه‌ریزی مشارکتی شهری، نمونه موفقی است که نشان می‌دهد 
گاهانه شهروندان می توانند  شوراهای شهر با اتکا به مشــارکت آ

کیفیت تصمیمات را بهبود بخشند.
اگرچه قانون شوراها در سال ۱۳۶۱ تصویب شده بود، اما اجرای 
آن تا ســال ها به تعویق افتاد. از منظر نظریه انتخاب عمومی، تأخیر 
در اجرای قوانین مشــارکت محور، گاهی ناشی از مقاومت نهادهای 
متمرکــز در برابر واگذاری قدرت اســت. در این میــان، دولت دوم 
خرداد به ریاست سیدمحمد خاتمی، با رویکرد تمرکززدایی و تقویت 
نهادهای مدنی، تشکیل شوراها را در دستور کار جدی خود قرار داد. 
ســرانجام در سال ۱۳۷۷، هجده سال پس از تصویب قانون اساسی، 
نخستین دوره انتخابات شــوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر 
کشور برگزار شد. فعال ســازی این ظرفیت قانونی، حاصل رویکرد 
اعتماد و مشــارکت جویی دولت اصلاحات بود. در آن دوره، نگاه به 
نهادهــای مدنی و انتخابات محلی از »تهدیــد« به »فرصت« تغییر 
یافت و زمینه برای نهادینه‌سازی مردم سالاری در سطح محلی فراهم 
آمد. از منظر نظریه گذار دموکراتیک، برگزاری انتخابات شــوراها را 
می توان گامی در جهت نهادینه ســازی مشــارکت سیاسی در سطح 

محلی ارزیابی کرد.
روز شــوراها، فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در این پرسش 
اساســی اســت که چگونه می توان این نهاد مردمــی را کارآمدتر 
ساخت. پاســخ، در گرو بازگشت به روح قانون اساسی و باور به 
این اصل است که اداره شهر بدون مشارکت شهروندان، نه ممکن 
اســت، نه مطلوب. شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مهم ترین 
شــورای محلی کشــور، با تکیه بر ابعاد نظری حکمرانی خوب، 
ســرمایه اجتماعی و مردم‌ســالاری محلی، می تواند الگویی برای 

سایر شهرها در مسیر تحقق وعده قانون اساسی باشد.
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یمنی ها پیش تر اعلام کرده‌اند که در صورت بســته شدن 
تنگه باب‌المندب، هیچ کس قادر به بازگشــایی آن نخواهد 
بود. این ادعا بی‌وجه نیســت همان گونــه که در تنگه هرمز 
هیچ قدرت نظامی نتوانســت به زور عمل کند. بدین ترتیب 
هــم ایران بهره می برد و هم یمنی هــا در راهبرد نظامی خود 
موفــق می شــوند. هرچند که این وضعیــت به خودی خود 
کافی نیست و پاسخگوی همه نیازها و شرایط نخواهد بود. 
پس چه باید کرد؟ ایران، چه در عرصه دیپلماسی، چه در 
رویارویی نظامی و چه در شــرایط »نه جنگ، نه صلح« 
باید به‌دنبال کسب امتیازهای نقطه به نقطه باشد تا جمع 
آنها را به یک دســتاورد راهبردی تبدیل کند. با انباشت 
پیروزی های تاکتیکی می توان به دســتاورد اســتراتژیک 
رســید و آمریــکا و اســرائیل را به وادادگی واداشــت. 
دیپلماســی یک زبان خاص در رویارویی است؛ جنگ 
نیز خود زبان ســخت‌افزارانه دیپلماســی است و تفاوت 
چندانی با یکدیگر ندارنــد. بنابراین ایران باید در عرصه 
دیپلماتیک نیز به پیروزی هایی دست یابد، درست همانند 
سفرهای اخیر وزیر امور خارجه. ارائه راه حل های میانی 
و میا نبرهایــی که حریف را خلــع‌سلاح می کند از همین 
جنس است. ما باید ابتکار عمل دیپلماتیک را از عرصه 
ســرزمینی و منافع دریایی خود به عرصه های تحت  نفوذ 
حریف منتقل کنیم. این همــان »انتقال چالش به حوزه 
اســتحفاظی حریف« اســت که اهمیتی راهبردی دارد. 
وقتی در حوزه منافع حریف رویارویی یا چانه‌زنی کنید، 
ابتکار عمل در دست شماســت. عقب نشینی های شما 
دیگر استراتژیک نیست بلکه امتیازات تاکتیکی محسوب 
می شود زیرا منافع اصلی را از میدان خارج کرده‌اید. برای 
نمونه، بازگشــایی باب‌المندب اگــر در ازای امتیازی در 
مذاکرات تلقی شــود برای ایران عقب نشینی استراتژیک 
نیســت. اما در مــورد خطوط قرمز ایران نظیر مســائل 
هســته‌ای، تنگه هرمز یا سرنوشــت اورانیوم غنی شــده 
راه حل هــای میانی وجــود دارد. نقش روســیه در این 
زمینه می تواند بسیار تعیین کننده باشد. تعلیق داوطلبانه 
غنی سازی توسط ایران و چانه‌زنی بر سر زمان آن از جمله 
ابتکارعمل هایی است که می تواند، مشروعیت حریف را 
خدشــه‌دار کرده و جهان را با این پرسش مواجه کند که 
چه کسی واقعًاً خواهان ثبات و حل بحران انرژی جهان 
است و چه قدرتی مانع خروج از این بحران می شود. نکته 
دیگر همراه کردن اروپاست. اروپا به‌دنبال راهکاری برای 
حل مســأله تنگه هرمز است. برخی کشورهای اروپایی 
احتماًلاً به تلاش آمریکا برای بازگشایی کریدور جنوبی 
تنگــه هرمز )با کشــتی های کم‌وزن حداکثــر 200 هزار 
بشکه‌ای( ملحق خواهند شد. برای جلوگیری از این امر 
و تداوم وضعیت مطلوب ایران می تواند با اعمال نرمش در 
قبال نیازهای فوری اروپا )مانند سوخت هواپیما یا گاز( 
اجازه عبور از کریدور شــمالی تنگه هرمز را صادر کند. 
بدین ترتیب اروپا را همراه خود کرده یا لااقل از جانبداری 
کامل آنها به ســمت آمریکا جلوگیری به عمل آورد. این 
توصیه از آن‌روســت کــه آمریکا امروز به شــدت در پی 
تحریک اروپا علیه ایران همچنین گرفتن انتقام از این قاره 
به دلیل همراهی نکردن با واشــنگتن و تل آویو در جنگ 
علیه ایران است. آمریکایی ها می گویند: »شما اروپایی ها 
به نفت نیاز داریــد، ما نه. بنابراین بروید و خودتان تنگه 
هرمز را باز کنیــد«. هدف آمریکا وادار کــردن اروپا به 
رویارویی مستقیم با ایران است. ایران باید بداند، حریف 
چگونه بازی می کند تا متناسب با منافع ملی خود، مانع 
از بازی خوردن روی کارت های دیگران شــود. مجموعه 
ایــن تدابیر، حاصل جمع امتیازهای نقطه‌ای اســت که 
در میان مدت به دستاوردهای استراتژیک بدل می شود. 
مرحله بلندمدت نیز پــس از پایان جنگ، چه با توافق و 

چه بدون آن، قابل بررسی خواهد بود.
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